
لُ: مِنْ آیاتِ الأْخَلاقِ رْسُ الأْوََّ الَدَّ

۱۹ قواعد: اسِْمُ التَّفْضیلِ وَ اسْمُ المَْکانِ / اسم تفضیل و اسم مکان 
۲۴ واژگان 

۲۶ ترجمۀ درس: مِنْ آیاتِ الأْخَلاقِ 

۳۰ تمارین درس اول 

۳۲ سؤال های امتحانی 

۳۷ پاسخ سؤال های امتحانی 

رْسُ الثّالِثُ: عَجائِبُ الأْشَْجارِ الَدَّ

۶۱ قواعد: المَْعْرفِةَُ وَ النَّکِرةَُ / معرفه و نکره 
۶۴ واژگان 

۶۶ ترجمۀ درس: عَجائبُِ الأْشَْجارِ 

۷۱ تمارین درس سوم 

۷۴ سؤال های امتحانی 

۸۰ پاسخ سؤال های امتحانی 

رْسُ الْخامِسُ: الَْکِذْبُ الَدَّ

۱۰۴ قواعد: ترَجَمَةُ الفِْعْلِ المُْضارعِِ (۱)/ ترجمهٔ ... 
۱۰۶ واژگان 

۱۰۷ ترجمۀ درس: الَکِْذْبُ 
۱۱۲ تمارین درس پنجم 
۱۱۴ سؤال های امتحانی 
۱۲۰ پاسخ سؤال های امتحانی 

۱۷۲ آشنایی با برخی افعال فارسی  

۱۷۳ خلاصهٔ درس ها  

۱۷۷ مشاورهٔ شب امتحان  

رْسُ السّادِسُ: آنهّ ماري شیمِل الَدَّ

۱۲۴ قواعد: ترَجَمَةُ الفِْعْلِ المُْضارعِِ (۲)/ ترجمهٔ ... 
۱۲۹ واژگان 

۱۳۱ ترجمۀ درس: آنهّ ماري شیمِل 

۱۳۴ تمارین درس ششم 

۱۳۹ سؤال های امتحانی 

۱۴۵ پاسخ سؤال های امتحانی 

رْسُ السّابِعُ: تأَثیرُ اللُّغَةِ الْفارسِیَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ الَدَّ

۱۵۰ قواعد: مَعاني الأْفَعالِ النّاقِصَةِ/ معانی افعال ... 
۱۵۳ واژگان 

۱۵۴ ترجمۀ درس: تأَثیرُ اللُّغَةِ الفْارسِیَّةِ عَلیَ اللُّغَةِ العَْرَبیَّةِ 

۱۵۹ تمارین درس هفتم 

۱۶۲ سؤال های امتحانی 

۱۶۸ پاسخ سؤال های امتحانی 

رْسُ الثّاني: في مَحْضَرِ الْمُعَلِّمِ الَدَّ

۴۱ رطِ وَ أدََواتهُُ / اسلوب شرط و ادوات آن  قواعد: أسُْلوبُ الشَّ
۴۳ واژگان 

۴۵ ترجمۀ درس: في مَحْضَرِ المُْعَلِّمِ 

۴۹ تمارین درس دوم 

۵۲ سؤال های امتحانی 

۵۷ پاسخ سؤال های امتحانی 

رْسُ الرّابِعُ: آدابُ الْکَلامِ الَدَّ

۸۴ قواعد: الَجُْمْلةَُ بعَْدَ النَّکِرةَِ / جملهٔ بعد از اسم نکره 
۸۶ واژگان 

۸۸ ترجمۀ درس: آدابُ الکَْلامِ 

۹۱ تمارین درس چهارم 

۹۴ سؤال های امتحانی 

۱۰۰ پاسخ سؤال های امتحانی 

ش¾ره صفحۀ امتحان      ش¾ره صفحۀ پاسخ  
۱۸۰  ۱۷۸ امتحان ش¯رۀ (۱): ¿ونه امتحان نیم سال اول 
۱۸۴  ۱۸۲ امتحان ش¯رۀ (۲): ¿ونه امتحان نیم سال اول 
۱۸۸  ۱۸۶ امتحان ش¯رۀ (۳): ¿ونه امتحان نیم سال دوم 
۱۹۲  ۱۹۰ امتحان ش¯رۀ (۴): ¿ونه امتحان نیم سال دوم 
۱۹۶  ۱۹۴ امتحان ش¯رۀ (۵): ¿ونه امتحان نیم سال دوم ـ نهایی خرداد ۱۴۰۲ (نوبت صبح) 
۲۰۰  ۱۹۷ امتحان ش¯رۀ (۶): ¿ونه امتحان نیم سال دوم ـ نهایی خرداد ۱۴۰۲ (نوبت عصر) 

۷ مرور قواعد 



و  دارند  مؤنّث علامت  اسم های  ولی  ندارند،  علامتی  اسم های مذكّر معمولاً  «مؤنّث».  يا  است  يا «مذكّر»  يعنی  دارد،  اسمی جنسيّت  در عربی هر 
پركاربردترين آن، داشتنِ «ة، ـة» در آخر اسم است.

 طالب  مذكّر/ طالبَِة  مؤنّث

در عربی اسم ها از نظر تعداد به سه دسته تقسيم می شوند:
۱) مفرد: اسمی است كه بر يک شخص يا يک چيز دلالت می كند و هيچ علامتی ندارد. 

 رَجُل: مرد/ طالبَِة: دانش آموز
۲) مُثنیّٰ: اسمی است كه بر دو شخص يا دو چيز دلالت می كند و با افزودنِ علامت هایِ «انِ» يا «ينِْ» به آخر اسم مفرد ساخته می شود.

 رَجُل  رَجُل انِ/ رَجُليَنِْ (دو مرد)
ر» تقسيم می شود: ۳) جمع: اسمی است كه بر بيش از دو شخص يا دو چيز دلالت می كند و خود به دو دستۀ «سالم» و «مُكَسَّ

 جمع سالم 

۱- جمعِ سالمِ مذكّر (جمعِ مذكّرِ سالم): اين جمع با افزودن علامت های «ونَ» يا «ينَ» به آخر اسم مفرد ساخته می شود. 
 مُعَلٌّم  مُعَلٌّمونَ/ مُعَلٌّمينَ (معلّم ها)

۲- جمعِ سالمِ مؤنّث (جمعِ مؤنّثِ سالم): اين جمع با افزودن «ات» به آخر اسم مفرد ساخته می شود. 
 مُعَلٌّمَة  مُعَلٌّمات (معلّم ها)/ شَلاّل  شَلاّل ات (آبشارها)

ر (شکسته): در اين نوع از جمع ها، شكل مفرد كلمه، «شكسته» شده و تغيير می كند. اين نوع از جمع ها علامت خاصّی ندارند و بايد   جمع مُکَسَّ
حفظ شوند.

 تلِمْيذ  تلاَميذ (دانش آموزان)/ عِبرَْة  عِبَر (پندها)

برخی اسم ها با اين که آخرشان «ات» دارد، جمع مؤنّث سالم نيستند، بلکه «جمع مکسّر» می باشند.
مفرد ميَتْ، ميٌَّت مفرد وَقتْ/ أَموْات  مفرد صَوْت/ أَوْقات  مفرد بيَتْ/ أَصْوات   أَبيات 

اين اسم ها برای اشاره كردن به كسی يا چيزی به كار می روند و 
به دو نوع تقسيم می شوند:  اشاره به نزديک  اشاره به دور.

در جدول مقابل با اسم های اشاره و معنای آن ها آشنا می شويد:

جمعمثنیّمفرد

اشاره به نزديک
هؤُٰلاءِهذٰانِ ـ هذَٰينِْهذٰامذكّر
هؤُٰلاءِهاتانِ ـ هاتيَنِْهذِٰهِمؤنّث
اين ها (اينان)اين دواينمعنا

اشاره به دور
أُولئٰكَِـذٰلكَِمذكّر
أُولئٰكَِـتلِكَْمؤنّث
آن ها (آنان)ـآنمعنا
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 دو واژۀ «هُنا: اين جا» و «هُناكَ: آن جا» نيز از اسم های اشاره به شمار می روند، با اين تفاوت که اين اسم های اشاره، مخصوصِ اشاره 
به «مکان» هستند. واژۀ «هنُا» برای اشاره به «نزديک» و واژۀ «هنُاكَ» برای اشاره به «دور» به کار می رود.

 هرگاه کلمۀ پس از اسم اشاره، «ال» نداشته باشد، اسم اشاره طبق صيغۀ خود ترجمه می شود؛ يعنی اگر مفرد است، به صورت 
مفرد، اگر مثنیّ است، به صورت مثنیّ و اگر جمع است، به صورت جمع ترجمه می شود. دقتّ کنيد که اسم های مثنیّ را در فارسی 

می توان به صورت جمع نيز ترجمه کرد، زيرا در فارسی اسم يا مفرد است يا جمع!

 هٰؤُلاءِ طلاُّبٌ: اين ها دانش آموز هستند.
امّا اگر كلمۀ پس از اسم اشاره «ال» داشته باشد، اسم اشاره همواره به صورت «مفرد» ترجمه می شود.

 هٰؤُلاءِ الطُّلاّبُ ...: اين دانش آموزان ...

كلمه ای است كه جانشين اسم می شود تا از تكرار آن جلوگيری كند. در عربی ضماير ۱۴ صيغه (ساخت) دارند و به دو دستۀ كلّی «مُنفَصِل: جُدا» و 
«مُتَّصِل: چسبيده» تقسيم می شوند.

در جدول زير با اين دو نوع ضمير و ترجمۀ آن ها آشنا می شويم:

ضمير

مُنفَصِل
ترجمۀ فارسی

مُتَّصِل
ترجمۀ فارسی

مؤنّثمذکّرمؤنّثمذکّرتعدادشخص

متكلّم
(اوّل شخص)

َـ م، ـِ منيمنأنَامفرد (متكلّم وحده)
ـِ مان، ـِ ما نامانحَنُْمثنّی و جمع (متكلّم مع الغير)

مخاطب
(دوم شخص)

َـ ت، ـِ تو كِ كَتوأنَتِأنَتَمفرد
ـِ تان، ـِ شما (دو نفر) كُما كُماشما (دو نفر)أنَتُماأنَتُمامثنّی

ـِ تان، ـِ شما (چند نفر) كُنَّ كُمشما (چند نفر)أنَتُنَّأنَتُمجمع

غايب
(سوم شخص)

َـ ش، ـِ او ها هُاوهيَهوَُمفرد
ـِ شان، ـِ ايشان (ـِ آن دو) هُما هُماايشان (آن دو)همُاهمُامثنّی

ـِ شان، ـِ ايشان (ـِ آن ها) هُنَّ هُمايشان (آن ها)هنَُّهمُجمع

۱) فعل ماضی: فعلی است كه بر زمان «گذشته» دلالت دارد. اين فعل ۱۴ صيغه (ساخت) دارد.
 جَلسَتُ: نشستم/ قُلتُْم: گفتيد

 ـ) قبل   ـ ، ن  ـ ، ي ۲) فعل مضارع: فعلی است كه بر زمان «حال» يا «آينده» دلالت دارد. برای ساختن فعل مضارع از يكی از حروف مضارعۀ «أتَيَنَ» (أ، ت
از فعل ماضی استفاده می شود.۱

مضارع أَجلِْسُ (می نشينم)، تجَْلِسُ (می نشيند، می نشينی)، يجَْلِسُ (می نشيند)، نجَْلِسُ (می نشينيم)  جَلسََ (نشست) 
فعل مستقبل (آينده): فعلی است كه فقط بر زمان «آينده» دلالت دارد و با افزودن يكی از حروف «سَـ» يا «سَوْفَ» پيش از «فعل مضارع» ساخته می شود 

«خواه  + شناسه + فعل ماضی فعل مورد نظر» استفاده می كنيم. و در ترجمۀ آن از 
 سَـ + أَجلِْسُ = سَأجَلِْسُ: خواهم نشست/ سَوْفَ + تقَُولونَ = سَوْفَ تقَولوُنَ: خواهيد گفت

۳) فعل امر: فعلی است كه معمولاً برای دستور، توصيه يا خواهش به كار می رود.
 اِجلِْسْ: بنشين/ قُولوُا: بگوييد

انواع فعل در زبان فارسی («گذشته»، «حال» و «آينده») با انواع آن در زبان عربی از نظر تقسيم بندی اندكی تفاوت دارد. در زبان عربی، فعل «مستقبل (آينده)» 
و فعل «نهی»، هر دو زيرمجموعۀ فعل «مضارع» به شمار می روند.

۱- به چهار حرف «أَ، تـ ، يـ ، نـ»، «حروف مضارعه» گفته می شود، زيرا به وسيلۀ اين چهار حرف، از چهارده صيغۀ فعل ماضی، چهارده صيغۀ فعل مضارع ساخته می شود.



در اين درس می خواهيم با دو اسم پرُكاربرد و مهم در زبان عربی آشنا شويم كه در زبان فارسی نيز به كار می رود:  اسم تفضيل  اسم مكان.

در زبان عربی برای نشان دادن مفهوم برتری از اسمی به نام «اسم تفضيل» استفاده می كنيم كه معادل «صفت برتر» و «صفت برترين» در زبان فارسی است.
در زبان فارسی برای ساختن صفتِ «برتر» و «برترين» از فرمول زير استفاده می كنيم:

صفت + تر  صفت برتر (تفضيلی)
صفت + ترين  صفت برترين (عالی)

زيبا + تر  زيباتر 
زيبا + ترين  زيباترين

اسم تفضيل از نظر ساختار و جنس به دو بخش تقسيم می شود:
 اسم تفضيل مذکّر (بر وزن «أَفعَْل»)  اسم تفضيل مؤنّث (بر وزن «فُعلْیٰ»)

(خبُ، حالا بريم ببينيم هر يک از اين اسِمای تفضيل، چه ويژꙖ هايى دارن!)
الف) اسم تفضيل مذکّر

اين نوع از اسم تفضيل بر وزنِ «أَفعَْل» ساخته می شود و بسيار پرُكاربردتر از وزنِ مؤنّث آن است.
به مثال های زير دربارۀ مفهوم اسم تفضيل و ترجمۀ آن در زبان فارسی توجّه كنيد:

كبَير: بزرگ
صفت

۱- أَكبَْر: بزرگ تر (صفت برتر)

۲- أَكبَْر: بزرگ ترين (صفت برترين)

حسََن: خوب 
صفت

۱- أَحسَْن: خوب تر (صفت برتر)

۲- أَحسَْن: خوب ترين (صفت برترين)

طرح يه سؤال مهم: چه جوری تشخيص بديم که اسم تفضيل رو چه وقت به صورت «صفت برتر» و چه وقت به صورت «صفت برترين» ترجمه کنيم؟

اسم تفضيل بر وزن «أَفعَْل»

اسم تفضيل بر وزن «أَفعَْل»خوب 
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ِّ «منِْ»۱ رو ديدين،  اسم تفضيل رو به صورت «صفت برتر» ترجمه کنين و هر وقت پس از اون،  مضافٌ اليه ديدين،  هر وقت پس از اسم تفضيل، حرف جر
اسم تفضيل رو به شꙸ «صفت برترين» ترجمه کنين؛ يعنی:

أَفعَْل + مِن + ...صفت برتر (تفضيلی):

أَفعَْل + مضافٌ اليه + ...صفت برترين (عالی):

حال به چند مثال و نحوۀ ترجمۀ اسم تفضيل توجّه كنيد:

  آسيا أَكبَْرُ    مِنْ  أُوروباّ: آسيا بزرگ تر   از اروپا است.
اسم تفضيل  حرف جرّ                              صفت برتر   حرف اضافه

 آسيا أَكبَْرُ   قارّاتِ العْالمَِ: آسيا بزرگ ترينِ قارّه های جهان است.
صفت برترينمضافٌ اليهاسم تفضيل

ةٍ في العْالمَِ: آسيا بزرگ ترين قارّه  در جهان است.  آسيا أَكبَْرُ      قارَّ
صفت برتريناسم تفضيل   مضافٌ اليه

  جَبَلُ دَماوَند أَعلیٰ     مِن جَبَلِ  دِنا: كوه دماوند بلندتر       از كوه دِناست.
حرف اضافه   صفت برترحرف جرّاسم تفضيل

 جَبَلُ دَماوَند أَعلیٰ      جِبالِ إيران: كوه دماوند بلندترينِ كوه های ايران است.
صفت برترينمضافٌ اليهاسم تفضيل

 جَبَلُ دَماوَند أَعلیٰ     جَبَلٍ في إيران: كوه دماوند بلندترين كوه در ايران است.
صفت برترينمضافٌ اليهاسم تفضيل

 أَفضَلُ      الناّسِ         أَنفَعُــهُم    للِناّسِ: بهترينِ مردم سودمندترينشان برای مردم است.
صفت برترينصفت برترين   اسم تفضيل   مضافٌ اليهمضافٌ اليهاسم تفضيل

 هٰذا أَكبَرُ     مِنْ ذاكَ: اين از آن بزرگ تر است.
صفت برترحرف جرّاسم تفضيل

 سُورَةُ البَْقَرَةِ أَكبَرُ       سُورَةٍ فيِ القُْرآنِ: سورۀ بقره بزرگ ترين سوره در قرآن است.
صفت برترينمضافٌ اليهاسم تفضيل

گاهی وزنِ  اسم تفضيلِ «مذکّر» کمی با حالت اصلی خودش (وزنِ «أفَعَْل») فرق می کند و به شکل های زير به کار می رود:

۲) محبوب ترين ۱) محبوب  تر أَحَبّ:۲) بلندترين۱) بلندترأَعْلیٰ:
صفت برترينصفت برترصفت برترينصفت برتر

۲) كم  ترين۱) كم  ترأَقَلّ:۲) گران ترين۱) گران ترأَغْلیٰ:
صفت برترينصفت برترصفت برترينصفت برتر

۲) مهم  ترين ۱) مهم  تر أَهمَّ:۲) شيرين ترين۱) شيرين ترأَحلْیٰ:
صفت برترينصفت برترصفت برترينصفت برتر

(اگه کحمى دقتّ کنين، متوجهّ مى شين که سه تای اولىّ، يعنى «أَعلىْٰ، أغَلىْٰ و أحَلىْٰ» بر وزنِ تغييريافتۀ «أفَعىْٰ» هستن و سه تای آخری، يعنى «أحَبَّ،  أقَلَّ و أهَمَّ» بر وزنِ تغييريافتۀ «أفَلَّ».)
  الَعَْسَلُ أَحلْیٰ      مِنَ  التَّمرِ: عسل شيرين تر از خرما است.

صفت برترحرف جرّاسم تفضيل

 الَعَْسَلُ أَحلْیٰ      طعَامٍ رَأَيتُهُ حَتَّی الآْنَ: عسل شيرين ترين خوراكی ای است كه تاكنون ديده ام.
صفت برترينمضافٌ اليهاسم تفضيل

المُْؤْمِنينَ       فيِ  وَلكِٰنْ  حَسَنٌ  دقُ  الَصٌّ مثال:  می شود!  (تفضيلی)  ترجمه  برتر»  «صفت  صورت  به  هم چنان  تفضيل  اسم  ولی  نمی آيد،  تفضيل  اسم  از  پس  «مِنْ»  جرّ  حرف  گاهی   -۱
أَحسَْنُ: راستگويی خوب است، ولی در مؤمنان خوب تر است.

صفت برتراسم تفضيل   
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جمع اسم تفضیل (مذک

غالباً جمع اسم تفضيلِ «أَفعَْل» بر وزنِ «أَفاعِل» می آيد؛ مانند:

جمع أَراذِل جمع أَعاظِم/ أَرْذَل  جمع أَحاسِن/ أَعْظمَ  جمع أَفاضِل/ أَحسَْن  جمع أَكابرِ/ أَفضَْل  أَكبَْر 

 إذا مَلكََ الأْرَاذِلُ هلَكََ الأْفَاضِلُ. [«أرَاذِل» جمعِ «أرَْذَل»، و «أفَاضِل» جمعِ  «أفَضَْل» است.]
«هرگاه فرومايگان فرمانروا شوند (به فرمانروايی برسند)، شايستگان نابود می شوند.»

ب) اسم تفضيل مؤنّث
مؤنّثِ اسم تفضيل بر وزن «فُعلْیٰ» می آيد؛ مانند:  

غرْیٰ (زينبِ  كوچک تر)/ مريمَُ الفُْضْلیٰ (مريمِ  فاضل تر) فاطِمَةُ الكْبُرْیٰ (فاطمۀ بزرگ تر)/ زَينبَُ الصُّ
مؤنثّ       مؤنثّ مؤنثّ        مؤنثّ  مؤنثّ        مؤنثّ

اسم تفضيل

مذکّر
(بر وزن «أَفْعَل»)

مؤنّث
(بر وزن «فعُْلیٰ»)

كُبرْیٰأكَْبرَ
صُغْریٰأصَْغَر
حُسْنیٰأحَسَْن

 بد نيست بدونين که اسم تفضيل در حالت مقايسۀ بين «دو اسم مؤنثّ» معمولاً بر همون وزن مذکرِّ «أَفعْلَ» مياد؛ يعنی:

اسم مؤنثّمِن +أَفعَْل +اسم مؤنثّ +
اسم تفضيلِ مذکرّ

 فاطِمَةُ       أَكبَْرُ  مِنْ   زَينبَ: فاطمه بزرگ تر از زينب است. 
اسم مؤنثّاسم تفضيل مذکرّاسم مؤنثّ

عَيٌّنِ اسْمَ التَّفضيل فيِ العِْباراتِ التّاليَةِ، ثمَُّ ترَجِمْهُ. (اسم تفضيل را در عبارت های زير مشخّص كن، سپس آن را ترجمه كن.)
۱- الَغْيٖبَةُ مِنْ أَهمٌَّ أَسبابِ قَطعِ التَّواصُلِ بيَنَ الناّسِ.  أهَمَّ (مهم ترين) 

ترجمۀ عبارت: غيبت از مهم ترين علّت های قطع ارتباط ميانِ مردم است.
ةِ أُوروباّ:  أكَبرَ (بزرگ تر)  ةُ آسيا أَكبرُ مِنْ قارَّ ۲- قارَّ

ترجمۀ عبارت: قارّۀ آسيا از قارّۀ اروپا بزرگ تر است.
۳- أَقرَبُ الناّسِ إلیَ االلهِ أَتقْاهُم.  أقَرَب (نزديک ترين)/ أتَقْیٰ (پرهيزگارترين) [أتَقْاهمُ = أتَقْیٰ + همُ]

ترجمۀ عبارت: نزديک ترينِ مردم به خداوند، پرهيزگارترينِ آن هاست.
هُم إلیَ االلهِ.  أنَفَع (سودمندترين)/ أحَبَّ (دوست داشتنی ترين) ۴- أَنفَعُ الناّسِ للِناّسِ، أَحَبُّ

ترجمۀ عبارت: سودمندترينِ مردم برای مردم، دوست داشتنی ترين آن ها نزد خداست.
۵- أَكبَرُ العَْيبِ، أَنْ تعَيبَ ما فيكَ مِثلُهُ.  أكَبرَ (بزرگ ترين)

ترجمۀ عبارت: بزرگ ترين عيب آن است كه از چيزی عيب بگيری كه مانندِ آن در خودت هست.

ترَجِمِ الأْحَاديثَ التّاليَةَ، ثمَُّ ضَعْ خَطاًّ  تحَتَ اسْمِ التَّفضيلِ. (احاديث زير را ترجمه كن،  سپس زير اسم تفضيل خطیّ قرار بده.)
۱- سُئلَِ رَسولُ االلهِ ⑦ : منَْ أَحَبُّ الناّسِ إلیَ االلهِ؟ قالَ: أَنفَعُ الناّسِ للِناّسِ.

اسم تفضيل                                        اسم تفضيل
 [از رسول خدا ⑦ پرسيده شد: محبوب ترينِ مردم نزد خدا كيست؟ فرمود: سودمندترينِ مردم برای مردم است.]
كينةَُ معََ إيمانٍ. رَسولُ االلهِ ⑦  [بهترين زينت مرد (انسان)، آرامش همراه با ايمان است.] جُلِ السَّ ۲- أَحسَنُ زينةَِ الرَّ

اسم تفضيل

۳- أَفضَْلُ الأْعَمالِ الكْسَْبُ مِنَ الحَْلالِ. رَسولُ االلهِ ⑦  [بهترينِ كارها، كسب [روزی] از حلال است.]
اسم تفضيل
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 دو كلمۀ «خَيرْ» و «شَرّ» كه معمولاً به معنیِ «خوب، خوبی» و «بد، بدی» به كار می روند، می توانند به معنای اسم تفضيل هم به كار روند؛ در اين 
صورت، اگر به معنای «صفتِ برتر» به كار روند («خوب تر»/ «بدتر») معمولاً پس از آن، حرف جرّ «مِنْ» می آيد، و اگر به معنای «صفتِ برترين»

به كار روند («خوب ترين»/ «بدترين») معمولاً به صورت «مضاف» می آيد. (پس از آن، همواره مضافٌ اليه داريم.)
  خَيرٌْ       مِنَ  الخَْيرِ فاعِلُهُ، وَ أَجمَلُ مِنَ الجَْميلِ قائلُِهُ: الإَْمامُ الهْادي ⒐

                  اسم تفضيل  حرف جرّاسم تفضيل     حرف جرّ

بهتر از خوبی، انجام دهنده اش است، و زيباتر از زيبا، گوينده اش می باشد.

 شَرُّ    الناّسِ منَْ لا يعَتَْقِدُ الأْمَانةََ وَ لا يجَْتَنِبُ الخْيانةََ. أَميرُ المُْؤْمِنينَ عَليٌّ ⒐
مضافٌ اليهمضاف

(اسم تفضيل)
بدترينِ   مردم كسی است كه به امانت اعتقاد (باور) ندارد و از خيانت دوری نمی كند.

مضافٌ اليهمضاف

 خَيرُْ   الأْمُورِ أَوْسَطهُا. أَميرُ المُْؤْمِنينَ عَليٌّ ⒐ بهترينِ كارها ميانه ترينِ آن ها است.
مضاف    مضافٌ اليهمضافٌ اليهمضاف

 حَيَّ عَلیٰ خَيرِْ     العَْمَلِ. به سوی بهترين  كار بشتاب.
مضاف     مضافٌ اليهمضافٌ اليهمضاف

(اسم تفضيل)

رنگ هايی که بر وزن «أَفعَل» هستند، چون مؤنّثِ آن ها بر وزن «فُعلْیٰ» نيست (بر وزنِ «فَعلاْء» است)، اسم تفضيل به شمار نمی روند؛ 
مانند: أَبيَْض (سفيد)، أَزْرَق (آبی) أَحمَْر (قرمز، سُرخ)، أَسْوَد (سياه، مِشکی)، أَخْضَر (سبز)، أَصْفَر (زرد) و ... .

ترَْجِمِ العِْباراتِ التّاليَةَ. (عبارت های زير را ترجمه كن.)
۱- ！... رَبَّنا آمنَاّ فَاغْفِرْ لنَا وَ ارْحَمْنا وَ أَنتَ خَيرُْ الرّاحِمين＀َ الَمُْؤمِنونَ: ۱۰۹ [اِغْفِرْ: بيامرز (فعل امر)/ اِرْحَمْ: رحم كن (فعل امر)]

اسم تفضيل

 «پروردگارا، [ما] ايمان آورديم، پس ما را بيامرز و به ما رحم  كن كه تو بهترينِ رحم كنندگانی.»
۲- خَيرُْ إِخْوانكِمُْ منَْ أَهدْیٰ إليَكْمُ عُيوبكَمُ. رَسولُ االلهِ ⑦  بهترينِ برادرانتان كسی است كه عيب هايتان را به شما هديه می كند.

اسم تفضيل

۳- ！ليَلْةَُ القَْدْرِ خَيرٌْ مِنْ أَلفِْ شَهر＀ٍْ الَقَْدْر: ۳  «شبِ قدر، از هزار ماه بهتر است.»
اسم تفضيل

۴- منَْ غَلبََتْ شَهوَْتهُُ عَقلْهَُ فَهوَ شَرٌّ مِنَ البَْهائمِِ. أَميرُ المُْؤْمِنينَ عَليٌّ ⒐
اسم تفضيل

 هر كس شهوتش (هوایِ نفَْسش) بر خِرَدش چيره شود، او از چهارپايان بدتر است.
۵- شَرُّ الناّسِ ذو الوَْجهَْينِْ.  بدترينِ مردم، [انسانِ] دو  رو است.

    اسم تفضيل

اسم مكان همان طور كه از اسمش مشخّص است بر «مكان» دلالت دارد و بر سه وزن «مفَْعَل»، «مفَْعِل» و «مفَْعَلةَ» به كار می رود؛  مانند:  «مسَْبَح: 
استخر»، «مسَْجِد: مسجد»،  «محَْكمََة: دادگاه»، «موَْقِف: ايستگاه».

برای اين که يک اسم را «اسم مکان» به شمار آوريم، تنها معنایِ مکان داشتن يک اسم کافی نيست و بايد آن اسم حتماً يکی از سه 
وزنِ «مفَْعَل»، «مفَْعِل» و «مفَْعَلةَ» را داشته باشد.

بنابراين، کلماتی مانند «بيَتْ: خانه»، «ساحةَ: حياط، ميدان»، «حدَيقَة: باغ» و مانند اين اسم ها را نمی توان «اسم مکان» در نظر گرفت، 
چون بر يکی از سه وزنِ گفته شده نيستند، هرچند معنای مکان داشته باشند.
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اسم مکان چگونه جمع بسته می شود؟

جمع  «مفَاعِل»  وزنِ  بر  مكان  اسم 
(جمعِ  مسَابحِ  مانند:  می شود؛   بسته 
«مَسْبحَ»)، مسَاجِد (جمعِ «مَسجِد») و 

محَاكمِ (جمعِ «مَحكَْمَة»).

از اسم های  در جدول روبه رو تعدادی 
مكان آمده است. به وزن، صورتِ جمع 

و ترجمۀ آن ها توجّه كنيد:

جمعترجمهوزناسم مکانرديف

ملاَعِبورزشگاه  (زمينِ بازی)مَفْعَلملَعَْب۱

مطَاعِمرستورانمَفْعَلمطَعَْم۲

مصَانعِكارخانهمَفْعَلمصَْنع۳َ

مطَابخِآشپزخانهمَفْعَلمطَبَْخ۴

منَازِلمنزل، خانهمَفْعِلمنَزِْل۵

مكَاتبِكتابخانهمَفْعَلةَمكَتَْبَة۶

مطَابعِچاپخانهمَفْعَلةَمطَبَْعَة۷

مخَازِنانبارمَفْعَلمخَْزَن۸

متَاجِرفروشگاه،  مغازهمَفْعَلمتَجَْر۹

مدَارِسمدرسهمَفْعَلةَمدَْرَسَة۱۰

مدَاخِندودكشمَفْعَلةَمدَْخَنة۱۱َ

مزَارِعمزرعه، كشتزارمَفْعَلةَمزَْرَعَة۱۲

مشَارِقمحلّ طلوعمَفْعِلمشَْرِق۱۳  

ملاک و معيار تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل و اسم مکان همواره شکلِ «مفرد» آن واژه است؛ 

مفرد أَفضَل «بر وزنِ أفَعَل»  اسم تفضيل أَفاضِل  مفرد طالبِ «بر وزنِ فاعِل»  اسم فاعل   طلاُّب 
مفرد مزَْرَعَة «بر وزنِ مَفْعَلةَ»  اسم مکان مزَارِع 

عَيٌّنِ اسْمَ المَْكانِ فيِ العِْباراتِ التّاليَةِ، ثمَُّ ترَجِمْهُ. (اسم مكان را در عبارت های زير مشخّص كن، سپس آن را ترجمه كن.)
مفردش «مَزْرَعَة» بر وزن «مَفْعَلةَ»: كشتزارها ۱- حَصَدَ الفَْلاّحونَ محَاصيلهَُم في مزَارِعِهِم.  مزَارِع 

ترجمۀ عبارت: كشاورزان محصولاتشان را در كشتزارهای خود درو كردند.
مفردش «مَدرَسَة» بر وزن «مَفعَلةَ»: مدرسه ها ۲- إنَّ جميعَ مدَارِسِ مدَينتَِنا مُغلقََةٌ يوَمَ الجُمُعَةِ.  مدَارس 

ترجمۀ عبارت: روز جمعه همۀ مدرسه های شهرمان بسته (تعطيل) است.
۳- صَلَّيتُ صَلاة العَصرِ في مسَجِدٍ كبَيرٍ في مدَينةَِ النَّجَفِ الأشَرَفِ.  مسَجِدٍ: مسجدی، يک مسجد

ترجمۀ عبارت: نمازِ عصر را در يک مسجد بزرگ در شهرِ نجفِ اشَرَف خواندم.
۴- ذَهبَتُ معََ صَديقي اليَْومَ إلیٰ ملَعَبِ كرَُةِ القَْدَمِ لمُِشاهدََةِ مُباراةٍ.  ملَعَْب: ورزشگاه

ترجمۀ عبارت: امروز با دوستم برای تماشای مسابقه ای به ورزشگاهِ فوتبال رفتم.

ترَْجِمِ الآْيتََينِ وَ العِْبارَةَ، ثمَُّ عَيٌّنِ اسْمَ المَْكانِ  وَ اسْمَ التَّفضيلِ. (دو آيه و عبارت را ترجمه كن، سپس اسم مكان و اسم تفضيل  را مشخّص كن.)

۱- ！... وَ جادِلهُْم باِلَّتي هيَ أَحسَْنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ ...＀ الَنَّحْل: ۱۲۵ 
اسم تفضيلاسم تفضيل

 «... و با آنان به [شيوه ای] كه بهتر است بحث كن (به بحث و گفت وگو پرداز)؛ زيرا پروردگار تو داناتر است به كسی كه از راه او گم 
گشته (منحرف شده) است.»

۲- ！... وَ الآْخِرَةُ خَيرٌْ وَ   أَبقْی＀ٰ الأَْعَْلیٰ: ۱۷  «حال آن كه آخرت بهتر و پايدارتر است.»
اسم تفضيل   اسم تفضيل

۳- كانتَْ مكَتَْبَةُ «جُندْي سابور» في خوزستان أَكبَْرَ   مكَتَْبَةٍ فيِ العْالمَِ القَْديمِ.
اسم تفضيل   اسم مکاناسم مکان

 كتابخانۀ «جُندی شاپور» در خوزستان، بزرگ ترين كتابخانه در دنيای قديم (جهانِ باستان) بود.
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اِتَّقیٰ: پروا  كرد (مضارع: يتََّقي)
«اِتَّقوا االلهَ : از خدا پروا كنيد»

سُ) سَ: جاسوسی كرد (مضارع: يتََجَسَّ تجََسَّ

مْ/ مصدر: تحَْريم) مُ/ امر: حَرٌّ مَ: حرام كرد (مضارع: يحَُرٌّ حَرَّ

اِغْتابَ: غيبت كرد (مضارع: يغَتْابُ/ مصدر: اِغْتياب)
«لا يغَتَْبْ: نبايد غيبت كند»

سَخِرَ مِنْ: مسخره كرد (مضارع:  يسَْخَرُ/ مصدر: سُخْريَّة)
«لا يسَْخَرْ: نبايد مسخره كند»

: كه باشند (ماضی: كانَ/ مضارع: يكَونُ) عابَ: عيب جويی كرد،  عيب دار كرد (مضارع: يعَيبُ / مصدر: عَيبْ)أَنْ يكَنَُّ

عَسیٰ: شايد  رُبَّماأَنْ يكَونوا: كه باشند (ماضی: كانَ/ مضارع: يكَونُ)

كرَِهَ: ناپسند داشت (مضارع: يكَرَْهُ/ امر: اِكرَْهْ/ مصدر: كرَاهةَ)بئِسَْ: بد است

تابَ: توبه كرد (مضارع: يتَُوبُ/ امر: تبُْ/ مصدر: توَبةَ)
«لمَْ يتَُبْ: توبه نكرد»

لقََّبَ: لقب داد (مضارع: يلُقٌَّبُ/ امر: لقٌَّبْ)

لمََزَ: عيب گرفت (مضارع: يلَمِْزُ)

خَفيّ: پنهان  ظاهِرإِثمْ: گناه  ذَنبْ

ِـ (مصدر): ريشخند كردن (ماضی: اِسْتَهزَْأَ/ مضارع: يسَْتَهزِْئُ) عُجْب: خودپسندیاِسْتِهزاء ب

فُسوق (مصدر): آلوده شدن به گناهبعَضْ ... بعَضْ: يكديگر

فَضْح (مصدر): رسوا كردنتسَْميَة (مصدر): نام دادن، ناميدن (ماضی: سَمّیٰ/ مضارع: يسَُمّي)

تنَابزُ باِلأْلَقابِ (مصدر): به يكديگر لقب های زشت دادن
(ماضی: تنَابزََ/ مضارع: يتََنابزَُ)

كبَائرِ: گناهان بزرگ «مفرد:  كبَيرَة»

لحَْم: گوشت «جمع: لحُوم»

ميَتْ: مُرده  ميٌَّت «جمع: أَموْات ، موَْتیٰ»  حَيّتوَّاب: ۱) (برای خداوند)  بسيار توبه پذير ۲) (برای انسان) بسيار توبه كننده

توَاصُل (مصدر): ارتباط (ماضی: توَاصَلَ/ مضارع: يتََواصَلُ)

قَدْ: (بر سرِ «فعلِ مضارع») گاهی، شايد «قَد يكَونُ: گاهی می باشد»/ (بر سرِ «فعلِ ماضی») برای نزديک ساختن زمان فعل به حال و معادل «ماضی 
نقلی» است. «قَدْ كتََبَ: نوشته است»

أَهدْیٰ: هديه كردجادِلْ: بحث كن

نتَْ: نيكو گردانيدی بَ: عذاب دادحَسَّ عَذَّ

: بشتاب غَلبََتْ: چيره شدحَيَّ

ساءَ: بد شدسُئلَِ ...: از ... پرسيده شد

: گمراه شد ضَلَّ

كينةَ: آرامشتخَْفيض: تخفيف الَسَّ

جُل: ۱) انسان ۲) مرد متَجَْر: مغازهالَرَّ

ميزان: ترازو (ترازوی اعَمال)زَميل: همكار

نوَعيَّة: جنسسِعرْ: قيمت
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جُل لْحَيَّالَمَْرْءالَرَّ طرَيقسَبيلعَجٌّ
راهراهبشتاببشتابانسانانسان

قَوْم
گروه

جَماعَة
گروه

ِـسَخِرَ مِنْ أَصْدِقاءإخْواناِسْتَهزَْأَ ب
ريشخند كرد، مسخره كرد

مسخره كرد
دوستان،
برادران

دوستان

رُبَّماعَسیٰلا تعَيبُوالا تلَمِْزواأَفضَْلَ مِنْخَيرْاً مِنْ
شايدشايدعيب نگيريدعيب نگيريدبهتر ازبهتر از

الَجْائرِونَالَظاّلمِونَخافُوااِتَّقُواذَنبْإِثمْ
ستمكارانستمكارانبترسيدبترسيد (بپرهيزيد)گناهگناه

عبْالَناّسكبِرْعُجْبرَؤُوفرَحيم الَشَّ
ملّت، مردممردمخودپسندی،  غرورخودپسندیمهربانمهربان

مسَْتورخَفيّشَبيهمِثلْأَعْظمَأَكبَْر
پنهانپنهانمانندمانندبزرگ تر، بزرگ ترينبزرگ تر، بزرگ ترين

الَفِْعلْالَعَْمَلسَعيْمُحاوَلةَالَكْرَيهَةالَقَْبيحَة
كار، كرداركار، كردارتلاشتلاشزشت،  بدزشت،  بد

رُموزأَسْراراِبتَْعِدوا عَناِجتَْنِبُوادينمكَتَْب
رازهارازهادوری  كنيد [از]دوری  كنيد [از]دين، آييندين، آيين
ِـ سْتِهزاءُ ب الاَِِ

ريشخندكردن، 
مسخره كردن

خْريَّة مِن الَسُّ
خَيرُْ ...

بهترين ...
أَفضَْلُ ...
بهترين ...

عَنْ
از

مِنْ
از مسخره كردن

المَيٌّتالمَيتْ
مُردهمُرده

مَقَليلاًكثَيراًشَرّاً مِنخَيرْاً مِن أَحَلَّحَرَّ

حلال كردحرام كردكم،  اندکبسياربدتر ازبهتر از
الَجَْميلةَالَقَْبيحَةأَصْغَرأَكبَرالَعْادِلونَالَظاّلمِونَ

زيبازشتكوچک تر، كوچک ترينبزرگ تر، بزرگ ترينعادلانستمكاران
اِقتَْرَبَاِبتَْعَدَالَكْفُْرالإَْيمانظاهِرخَفيّ

نزديک شددور شدكفرايمانآشكارپنهان
شَرُّ ...خَيرُ ...توَاضُععُجْبرِجالنسِاء

بدترين ...بهترين ...فروتنیخودپسندیمردانزنان
حَلالحَرامكفََرواآمنَواالمَيتْ، المَيٌّتالحَيّ

حلالحرامكُفر ورزيدند (�افر شدند)ايمان آوردندمُردهزنده
اِنقِْطاعتوَاصُل

برُيده شدنارتباط

مفرد نفَْس (نفَْس، روح، خود) مفرد اِسْم (اسم، نام)أَنفُْس  نبْ (�ناه)أَسْماء  مفرد الَذَّ نوب  الَذُّ

مفرد لقََب (لقب) مفرد سِرّ (راز)أَلقْاب  مفرد الَخُْلُق (خوی)أَسْرار الأَْخَْلاق 

مفرد عَيبْ (عيب) مفرد كبَيرَة (بزرگ)عُيوب  مفرد سَبَب (علّت، دليل)كبَائرِ أَسْباب 

عرْ (قيمت) مفرد الَسٌّ مفرد الَفُْسْتان (پيراهن زنانه)الأَْسَْعار  روال (شلوار)الَفَْساتين  مفرد الَسٌّ راويل  الَسَّ

مفرد الَغَْيبْ (غيب، نهان) مفرد الَخَْطيئةَ (خطا،  گناه)الَغُْيوب  مفرد أَرْذَل (فرومايه)الَخَْطايا  أَراذِل 

مفرد أَفضَْل (برتر، برترين) مفرد ذَنبْ (�ناه)أَفاضِل  مفرد مدَرَسَة (مدرسه)ذُنوب  مدَارِس 
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مفرد أَمرْ (�ار) مفرد أَخ (برادر، دوست)أُمور  مفرد ملَعَْب (ورزشگاه)إخْوان  ملاَعِب 

مفرد مطَعَْم (رستوران) مفرد منَزِْل (منزل)مطَاعِم  مفرد عَبدْ (بنده)منَازِل  عِباد 

مفرد مصَْنعَ (�ارخانه) مفرد مطَبَْخ (آشپزخانه)مصَانعِ  مفرد فَريضَة (واجبِ دينی)مطَابخِ  فَرائضِ 

مفرد الف) مكَتَبَة (�تابخانه) مكَاتبِ 
ب) مكَتَْب ۱) آيين ۲) محلّ كار

مفرد مطَبَْعَة (چاپخانه) مطَابعِ 

！...يا أَيُّهَا الَّذينَ آمنَوا اجتَْنِبوا كثَيراً مِنَ الظَّنٌّ ...＀ الَحُْجُرات: ۲۱
ای كسانی كه ايمان آورده ايد، از بسياری از گمان ها بپرهيزيد.

حمٰنِااللهِبسِمِ حيمِالرَّ بسِمِ (بـ + اِسمِ): جارّ و مجرورالرَّ
االلهِ: مضافٌ اليه

حمٰنِ: صفت (۱) [برای «االلهِ»] الرَّ
حيمِ: صفت (۲) [برای «االلهِ»] الرَّ

مهربانبخشندۀخداوندبه نام
به نام خداوند بخشندۀ مهربان

مذكّر خَيرْاًأَن يكَونواعَسیٰقَومٍلا يسَْخَرْ قَومٌ مِنآمنَواالَّذينَ！ يا أَيُّهَا ماضی، جمع  «فعل  آوردند،  ايمان  آمنَوا: 
غايب  [در اين جا: ايمان آورديد، ايمان آورده ايد]

«أخَْيَر»  اصل،  [در  تفضيل  اسم  (خَيرْ):  خَيرْاً 
بوده است.]

كسانی ای 
كه

ايمان 
آورديد

نبايد مسخره 
كند گروهی

كه باشند شايدگروهی [ديگر را]
[آنان]

بهتر

ای كسانی كه ايمان آورده ايد نبايد گروهی گروه ديگر را مسخره كند، شايد آنان بهتر 

خَيراًأَن يكَنَُّعَسیٰنسِاءٍمِننسِاءٌوَ لامِنهُم
: فعل مضارع، «جمع مؤنّث غايب» از يكَُونُ يكَنَُّ بهتركه باشند [آنان]شايدزنانی [ديگر]اززنانیو نهاز اينان

از اينان باشند،  و نه زنانی، زنان [ديگر] را، شايد كه آنان بهتر 

لا تلَمِْزوا: فعل نهی، «جمع مذكّر مخاطب»لا تنَابزَوا باِلأْلَقابِوَأَنفُسَكمُلا تلَمِْزواوَمِنهُنَّ
لا تتََنابزَوا): فعلِ نهی،  لا تنَابزَوا (در اصل: 

«جمع مذكّر مخاطب»
أَنفُسَ: مفعول/ كمُ: مضافٌ اليه

به يكديگر ندهيد لقب های زشتوخودتان راعيب نگيريدواز اينان
از اينان باشند و از يكديگر [با زبان و ...] عيب جويی نكنيد و به يكديگر لقب های زشت ندهيد. 

سْمُبئِسَْ بئِسَْ: يک فعل ماضی است كه برای «مذمّت و لمَ يتَُبْمنَوَالإْيمانِبعَدَْالفُْسوقُالاِْ
سرزنش» به كار می رود. 

الإيمانِ: مضافٌ اليه
لمَْ يتَُبْ: فعل مضارع، «مفرد مذكّر غايب»

توبه نكندهر كسوايمانپس از فسِْق (آلوده شدن به گناه)نامبد است
بدَ نامی است [لقب دادن ديگران به كفُر و] فسِق پس از ايمان، و هر كس توبه نكند

آمنَواالَّذينَيا أَيُّهاالظاّلمِونَ *هُمُأُولئٰكَِفَـ
أُولئٰكَِ: مبتدا

الظاّلمِونَ: خبر [برایِ «أُولئٰكَِ»]
ايمان آورديدكسانی كهایستمگران [هستند]همانآنانپس

پس آنانند ستمكاران (آنان همان ستمكاران هستند). ای كسانی كه ايمان آورده ايد،

اِجتَْنِبُوا: فعل امر، جمع مذكّر مخاطبوَإِثمٌْالظَّنٌّبعَضَإِنَّالظَّنٌّمِنَكثَيراً اجتَْنِبوا
كثَيراً: مفعول/ الظاّلمِونَ: خبر

: جارّ  و مجرور مِنَ الظَّنٌّ
الظَّنٌّ (دوم): مضافٌ اليه

وگناه [است]گمان [ها]برخی اززيراگمان [ها]از[از] بسياریدوری كنيد (بپرهيزيد)
از بسياری از گمان ها بپرهيزيد، زيرا برخی از گمان ها گناه است و 

حمٰنِااللهِبسِمِ حيمِالرَّ الرَّ

مهربانبخشندۀخداوندبه نام
به نام خداوند بخشندۀ مهربان

خَيرْاًأَن يكَونواعَسیٰقَومٍْ قَومٌ مِنلا يسَْخَرْ قَومٌ مِنلا يسَْخَرْ قَومٌ مِنآمنَواالَّذينَيا أَيُّهَا！ يا أَيُّهَا！ يا أَيُّهَا

كسانی ای 
كه

ايمان 
آورديد

نبايد مسخره 
كند گروهی

كه باشند شايدگروهی [ديگر را]
[آنان]

بهتر

ای كسانی كه ايمان آورده ايد نبايد گروهی گروه ديگر را مسخره كند، شايد آنان بهتر 

خَيراًأَن يكَنَُّعَسیٰنسِاءٍمِننسِاءٌوَ لامِنهُم

بهتركه باشند [آنان]شايدزنانی [ديگر]اززنانیو نهاز اينان
از اينان باشند،  و نه زنانی، زنان [ديگر] را، شايد كه آنان بهتر 

تنَابزَوالا تنَابزَوالا تنَابزَوا باِلأْلَقابِوَأَنفُسَكمُتلَمِْزوالا تلَمِْزوالا تلَمِْزواوَمِنهُنَّ
به يكديگر ندهيد لقب های زشتوخودتان راعيب نگيريدواز اينان

از اينان باشند و از يكديگر [با زبان و ...] عيب جويی نكنيد و به يكديگر لقب های زشت ندهيد.

سْمُبئِسَْ لمَ يتَُبْمنَوَالإْيمانِبعَدَْالفُْسوقُالاِْ
توبه نكندهر كسوايمانپس از فسِْق (آلوده شدن به گناه)نامبد است

بدَ نامی است [لقب دادن ديگران به كفُر و] فسِق پس از ايمان، و هر كس توبه نكند

آمنَواالَّذينَيا أَيُّهاالظاّلمِونَ *هُمُأُولئٰكَِفَـ
ايمان آورديدكسانی كهایستمگران [هستند]همانآنانپس

پس آنانند ستمكاران (آنان همان ستمكاران هستند). ای كسانی كه ايمان آورده ايد،

وَإِثمٌْالظَّنٌّبعَضَإِنَّالظَّنٌّمِنَكثَيراً اجتَْنِبوا
وگناه [است]گمان [ها]برخی اززيراگمان [ها]از[از] بسياریدوری كنيد (بپرهيزيد)

از بسياری از گمان ها بپرهيزيد، زيرا برخی از گمان ها گناه است و 



۲۷

لاقِ   
لأْخ

تِ   ا
آيا
نْ  
لُ .مِ

لأْوَّ
سُ ا

رْ دَّ
الَ

َ
َ

سوا سوا): فعل أَحَدُكمُيحُِبُّأَبعَضُْكمُ بعَضْاًلا يغَتَْبْوَلا تجََسَّ تتََجَسَّ سوا (در اصل: لا  لا تجَسَّ
نهی، جمع مذكّر مخاطب

لا يغَتَْبْ: فعل نهی، مفرد مذكّر غايب
بعَضُ: فاعل/ كمُ: مضافٌ اليه/ بعَضاً: مفعول

أَحَدُ: فاعل/ كمُ: مضافٌ اليه

تجسّس و جست وجو نكنيد
(جاسوسی نكنيد)

نبايد غيبت كند و
(�نيد)

يكی از شمادوست می داردآيا[از] يكديگر

[در كار ديگران] تجسّس نكنيد و نبايد از يكديگر غيبت كنيد، آيا كسی از شما دوست دارد

لحَمَ: مفعولوَكرَِهتُْموهُفَـميَتْاًأَخيهِلحَْمَأَنْ يأَكْلَُ

أَخيهِ («أَخ» + «ه»): هر دو مضافٌ اليه

كرَِهتُْموهُ: كَرهِتُْم + هُ/ هُ: مفعول

وناپسند داريد آن راپسمُردهبرادرش [را]گوشتكه بخورد
گوشت برادرش را كه مرُده است بخورد؟ [بی شک] از آن كراهت داريد،  و

رَحيم＀ٌتوَّابٌااللهَإِنَّااللهَاتَّقُوا
الحُجُرات: ۱۱ و ۱۲

اِتَّقوا: فعل امر، جمع مذكّر مخاطب

االلهَ : مفعول

توَّاب: اسم مبالغه [بر وزنِ «فعَّال»]

[و] مهربان [است]بسيار توبه پذيرخداوندزيرا (�ه)[از] خداپروا كنيد
از خدا پروا كنيد كه خداوند بسيار توبه پذير و مهربان است.

الناّسِ: مضافٌ اليهمِناّ،أَحسَْنُهوَمنَْالناّسِبيَنَيكَونُقَدْ
هُوَ: مبتدا

أَحسَْنُ: اسم تفضيل (مذكّر)  خبر
مِناّ (= مِنْ + نا): جارّ و مجرور

از مابهتر [است]اوكسی كهمردمميانمی باشدگاهی
گاهی ميان مردم كسی است كه از ما بهتر می باشد،

لا نذَْكرَُأَنْوَالعُْجْبِعَنِأَنْ نبَتَْعِدَعَليَنْافَـ
عَليَنْا (= عَلیٰ + نا): جارّ و مجرور

عَنِ العُْجبِ: جارّ و مجرور
ياد نكنيماين كهوخودپسندی (خودبينی)ازكه دور شويمبر ماست (بر ما لازم است)پس

پس بر ما لازم است كه از خودپسندی دور شويم و عيوب ديگران را 

عُيوبَ: مفعولبإِشارَةٍ.أَوْكلاَمٍ خَفيٍّب ـِالآْخَرينَعُيوبَ
سالم)،  مذكّر  (جمع  تفضيل  اسم  الآخَرينَ: 

مفرد آن: اَلآْخَر  مضافٌ اليه
: تركيب وصفی (= موصوف + صفت) كلاَمٍ خَفيٍّ

با اشاره ایياسخنی پنهانباديگران [را]عيب های
با سخنی پنهان يا با اشاره ای ياد نكنيم.

أَنْ تعَيبَالعَْيبِ«أَكبَْر⒐ُ :عَليٌّأَميرُ المُْؤْمِنينَقَدْ قالَفَـ

أَكبَرُ: اسم تفضيل (مذكّر)  مبتدا

أَنْ تعَيبَ: خبر [برای «أكَبرَُ»]

پس 
(زيرا)

اين [است] كه عيببزرگ ترين بر او درود باد:علیامير مؤمنانفرموده است
عيب جويی كنی

زيرا امير مؤمنان علی ⒐ فرموده اند: «بزرگ ترين عيب آن است كه از چيزی كه

مِثلُْهُ».فيكَما

ما: مفعول [برای فعلِ «أنَْ تعَيبَ»] مانند آن [است].در توچيزی [را]
مانند آن در تو است، عيب بگيری».

«نا» در تنَصَحُنا: مفعول/ الآيةَُ: فاعلوَالآْخَرينَ.لا تعَيبُواتقَولُ:وَالآْيةَُ الأْوُلیٰتنَصَحُنا
الأْوُلیٰ: (بر وزن «فُعْلیٰ») صفت [برای الآيةَُ]، 

 اسم تفضيل (مؤنّث)
سالم)  مذكّر  (جمع  تفضيل  اسم  الآخَرينَ: 

 مفعول

و[از] ديگرانعيب جويی نكنيدمی گويد:وآيۀ اولپند می دهد به ما
آيۀ اوّل به ما پند می دهد و می گويد: از ديگران عيب جويی نكنيد و 

لا تلُقٌَّبوا: فعل نهی، جمع مذكّر مخاطب همُ: الفُْسوقُ!العَْمَلُبئِسَْيكَرَْهُونهَا.أَلقْابٍب ـِلا تلُقٌَّبوهُم
بوا»] مفعول [برای فعلِ «لا تلُقٌَّ

بأِلَقابٍ: جارّ و مجرور
«ها» در يكَرَْهونهَا: مفعول

فسِْقكاربد استناپسند می دارند آن ها رالقب هايی [كه]بالقب ندهيد آنان را
با لقب هايی كه آن ها را ناپسند می دارند، آنان را لقب ندهيد، فسِق (آلوده شدن به گناه)، بد كاری است!

سوا بعَضْاًكمُ بعَضْاًكمُ بعَضْاًلا يغَتَْبْوَلا تجََسَّ أَحَدُكمُيحُِبُّأَكمُ بعَضُْكمُ بعَضُْ
تجسّس و جست وجو نكنيد

(جاسوسی نكنيد)
نبايد غيبت كند و

(�نيد)
يكی از شمادوست می داردآيا[از] يكديگر

[در كار ديگران] تجسّس نكنيد و نبايد از يكديگر غيبت كنيد، آيا كسی از شما دوست دارد

وَوهُكرَِهتُْموهُكرَِهتُْموهُفَـميَتْاًأَخيهِلحَْمَأَنْ يأَكْلَُ
وناپسند داريد آن راپسمُردهبرادرش [را]گوشتكه بخورد

گوشت برادرش را كه مرُده است بخورد؟ [بی شک] از آن كراهت داريد،  و

رَحيم＀ٌتوَّابٌااللهَإِنَّااللهَاتَّقُوا
الحُجُرات: ۱۱ و ۱۲ [و] مهربان [است]بسيار توبه پذيرخداوندزيرا (�ه)[از] خداپروا كنيد

از خدا پروا كنيد كه خداوند بسيار توبه پذير و مهربان است.

مِناّ،أَحسَْنُهوَمنَْالناّسِبيَنَيكَونُقَدْ

از مابهتر [است]اوكسی كهمردمميانمی باشدگاهی
گاهی ميان مردم كسی است كه از ما بهتر می باشد،

لا نذَْكرَُأَنْوَالعُْجْبِعَنِأَنْ نبَتَْعِدَعَليَنْافَـ
ياد نكنيماين كهوخودپسندی (خودبينی)ازكه دور شويمبر ماست (بر ما لازم است)پس

پس بر ما لازم است كه از خودپسندی دور شويم و عيوب ديگران را 

بإِشارَةٍ.أَوْكلاَمٍ خَفيٍّب ـِالآْخَرينَعُيوبَ
با اشاره ایياسخنی پنهانباديگران [را]عيب های

با سخنی پنهان يا با اشاره ای ياد نكنيم.

تعَيبَأَنْ تعَيبَأَنْ تعَيبَالعَْيبِ«أَكبَْر⒐ُ :عَليٌّأَميرُ المُْؤْمِنينَقَدْ قالَفَـ
پس 
(زيرا)

اين [است] كه عيببزرگ ترين بر او درود باد:علیامير مؤمنانفرموده است
عيب جويی كنی

زيرا امير مؤمنان علی ⒐ فرموده اند: «بزرگ ترين عيب آن است كه از چيزی كه

مِثلُْهُ».فيكَما
مانند آن [است].در توچيزی [را]

مانند آن در تو است، عيب بگيری».

وَالآْخَرينَ.لا تعَيبُواتقَولُ:وَالآْيةَُ الأْوُلیٰتنَصَحُنا

و[از] ديگرانعيب جويی نكنيدمی گويد:وآيۀ اولپند می دهد به ما
آيۀ اوّل به ما پند می دهد و می گويد: از ديگران عيب جويی نكنيد و 

الفُْسوقُ!العَْمَلُبئِسَْيكَرَْهُونهَا.أَلقْابٍب ـِتلُقٌَّبولا تلُقٌَّبولا تلُقٌَّبوهُم

فسِْقكاربد استناپسند می دارند آن ها رالقب هايی [كه]بالقب ندهيد آنان را
با لقب هايی كه آن ها را ناپسند می دارند، آنان را لقب ندهيد، فسِق (آلوده شدن به گناه)، بد كاری است!
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هُوَ: مبتداالظاّلمِينَ.مِنَفَهوَذٰلكَِيفَْعَلْمنَوَ

خبر  مجرور   و  جارّ  الظاّلمِينَ:  مِنَ 

[برای «هوَُ»] 

ستمكاران [است]ازپس اوآن راانجام دهدهر كسو
و هر كس آن [كار] را انجام دهد، [او] از ستمكاران است.

مَفـَإِذَنْ مَ: فعل ماضی، مفرد مذكّر غايبهاتيَنِْ الآْيتََينِ:فيتعَالیٰااللهُقَدْ حَرَّ حَرَّ
مَ»] االلهُ : فاعل [برای فعلِ «قدَ حرََّ

مؤنّث  مثنّای  نزديک،  به  اشاره  اسم  هاتيَنِْ: 
 مجرور به حرف جرَّ 

اين دو آيه:در متعالخداوندحرام كرده استپسبنابراين
بنابراين خداوند متعال در اين دو آيه حرام كرده است:

مَ»]القَْبيحَةِ.باِلأْسَماءِ تسَْميَتَهُموَ الاَِسْتِهزاءَ باِلآْخَرينَ، الاَِستِهزاءَ: مفعول [برای فعل «حرََّ
سالم)  مذكّر  (جمع  تفضيل  اسم  الآخَرينَ: 

 مجرور به حرف جرَّ
الأسَماءِ القَبيحَةِ: تركيب وصفی (موصوف + صفت)

زشتبا اسم هایناميدن  شانوريشخند كردن ديگران
ريشخند كردن ديگران و ناميدن  آنان با اسم های زشت را.

، .بدِونِلشَِخصٍ آخَرَشَخصٍاتٌّهامُهوَوَ سُوءَ الظَّنٌّ هُوَ: مبتدا/ اتٌّهامُ: خبر/ شَخصٍ: مضافٌ اليهدَليلٍ منَطِقيٍّ
لشَِخصٍ: جارّ و مجرور

آخَر (بر وزنِ «أفَعَْل»): صفت [برای «شَخصٍ»]
: صفت [برای «دَليلٍ»] دليلٍ: مضافٌ اليه/ منَطِقيٍّ

دليلی منطقیبدونشخصی ديگر [را] شخصی [است]متّهم كردنِآنوبدگمانی
بدگمانی را،  و آن (بدگمانی) متهّم كردن شخصی توسط شخصی ديگر بدون [هيچ] دليل منطقی است. 

سَ، هُوَ: مبتدا/ مُحاوَلةٌ: خبرأَسرارِكشَفِلـِمُحاوَلةٌَ قَبيحَةٌهوَوَ الَتَّجَسُّ
قَبيحَةٌ: صفت [برای «مُحاوَلةٌَ»]

لكِشَفِ: جارّ و مجرور
أَسرارِ: مضافٌ اليه

اسرار (رموز)آشكار كردنبرایتلاشی زشت [است]آنوجاسوسی كردن
جاسوسی كردن را، و آن (جاسوسی كردن) تلاشی زشت [و ناپسند] برای آشكار كردن اسرار

نوبِمِنْهوَوَفَضْحِهِملـِالناّسِ الناّسِ: مضافٌ اليهكبَائرِِ الذُّ

لفَِضحِ: جارّ و مجرور/ ـهِم: مضافٌ اليه
هُوَ: مبتدا/ مِنْ كبائرِِ: جارّ و مجرور  خبر

نوبِ: مضافٌ اليه الذُّ

گناهان بزرگ [است]از آنورسوا كردنشانبرای (به منظورِ)مردم
مردم به منظورِ رسوا كردنِ آنان است و آن از گناهانِ بزرگ

يٌّئةَِ.مِنَوَمكَتَبِنافي في مكَتَبِ: جارّ و مجرورالأْخَلاقِ السَّ
نا: مضافٌ اليه

مِنَ الأخَلاقِ: جارّ و مجرور
يٌّئةَِ: تركيب وصفی الأخَلاقِ السَّ

اخلاق بد [است]ازوآيينِ مادر
در آيين ما و از اخلاق بد است. 

هيَ: مبتداقَطعِأَسبابِأَهمٌَّمِنْهيَوَالغْيٖبَةَ، وَ

: جارّ و مجرور  خبر مِن أهَمٌَّ

: اسم تفضيل أَهمٌَّ

«أَسبابِ» و «قَطعِ»: مضافٌ اليه

قطع (برُيدن)دلايلمهم ترينازآنوغيبت كردنو
و غيبت كردن را، و آن (غيبت كردن) از مهم  ترين دلايل قطع

التَّواصُلِ: مضافٌ  اليهالناّسِ.بيَنَالتَّواصُلِ

الناّسِ: مضافٌ اليه مردم [است].ميانارتباط
ارتباط ميان مردم است. 

رينَبعَضُْسَمّیٰ سَمّیٰ: فعل ماضی، مفرد مذكّر غايبفيهاجاءَتْالحُْجُراتِ الَّتيسورَةَالمُْفَسٌّ
رينَ: مضافٌ اليه بعَضُ: فاعل/ المُفَسٌّ

سورةَ: مفعول/ الحُجُراتِ: مضافٌ اليه
فيها: جارّ و مجرور

در آنآمده استحُجُراتی كهسورۀمفسّرانبرخی ازناميد (ناميدند)
برخی از مفسّران،  سورۀ حُجُرات را كه اين دو آيه

الظاّلمِينَ.مِنَفَهوَذٰلكَِيفَْعَلْمنَوَ
ستمكاران [است]ازپس اوآن راانجام دهدهر كسو

و هر كس آن [كار] را انجام دهد، [او] از ستمكاران است.

مَفـَإِذَنْ هاتيَنِْ الآْيتََينِ:فيتعَالیٰااللهُقَدْ حَرَّ
اين دو آيه:در متعالخداوندحرام كرده استپسبنابراين

بنابراين خداوند متعال در اين دو آيه حرام كرده است:

الآْخَرينَ،باِلآْخَرينَ،باِلآْخَرينَ، القَْبيحَةِ.باِلأْسَماءِ هُمتسَْميَتَهُمتسَْميَتَهُموَالاَِسْتِهزاءَ
زشتبا اسم هایناميدن  شانوريشخند كردن ديگران

ريشخند كردن ديگران و ناميدن  آنان با اسم های زشت را.

، .بدِونِلشَِخصٍ آخَرَشَخصٍاتٌّهامُهوَوَ سُوءَ الظَّنٌّ دَليلٍ منَطِقيٍّ

دليلی منطقیبدونشخصی ديگر [را] شخصی [است]متّهم كردنِآنوبدگمانی
بدگمانی را،  و آن (بدگمانی) متهّم كردن شخصی توسط شخصی ديگر بدون [هيچ] دليل منطقی است. 

سَ، أَسرارِكشَفِلـِمُحاوَلةٌَ قَبيحَةٌهوَوَ الَتَّجَسُّ
اسرار (رموز)آشكار كردنبرایتلاشی زشت [است]آنوجاسوسی كردن

جاسوسی كردن را، و آن (جاسوسی كردن) تلاشی زشت [و ناپسند] برای آشكار كردن اسرار

نوبِمِنْهوَوَهِمفَضْحِهِمفَضْحِهِملـِالناّسِ كبَائرِِ الذُّ
گناهان بزرگ [است]از آنورسوا كردنشانبرای (به منظورِ)مردم

مردم به منظورِ رسوا كردنِ آنان است و آن از گناهانِ بزرگ

يٌّئةَِ.مِنَوَمكَتَبِنافي الأْخَلاقِ السَّ
اخلاق بد [است]ازوآيينِ مادر

در آيين ما و از اخلاق بد است. 

قَطعِأَسبابِأَهمٌَّمِنْهيَوَالغْيٖبَةَ، وَ

قطع (برُيدن)دلايلمهم ترينازآنوغيبت كردنو
و غيبت كردن را، و آن (غيبت كردن) از مهم  ترين دلايل قطع

الناّسِ.بيَنَالتَّواصُلِ
مردم [است].ميانارتباط

ارتباط ميان مردم است. 

رينَبعَضُْسَمّیٰ فيهاجاءَتْالحُْجُراتِ الَّتيسورَةَالمُْفَسٌّ
در آنآمده استحُجُراتی كهسورۀمفسّرانبرخی ازناميد (ناميدند)

برخی از مفسّران،  سورۀ حُجُرات را كه اين دو آيه
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هاتانِ: فاعل [برای فعل «جاءَتْ»]الأْخَلاقِ.سورَةِب ـِالآْيتَانِهاتانِ

بسِورَةِ: جارّ و مجرور

الأخَلاقِ: مضافٌ اليه

اخلاقسورۀبه دو آيهاين
در آن آمده است، سورۀ اخلاق ناميده اند. 

رسِ.    (درست و نادرست را براساس متن درس مشخّص كن.) حيحَ وَ الخَْطأََ حَسَبَ نصٌَّ الدَّ عَيٌّنِ الصَّ
رينَ سورَةَ الحُْجُراتِ بعَِروسِ القُْرآنِ. (برخی از مفسّران، سورۀ حُجُرات را عروس قرآن ناميده اند.)   ۱- سَمّیٰ بعَضُ المُْفَسٌّ

حمْٰن  عروس قرآن  سورۀ حُجُرات  سورۀ اخلاق/ سورۀ الَرَّ
سْتِهزْاءَ وَ  الغْيٖبَةَ فَقَطْ. (خداوند در اين دو آيه، فقط ريشخندكردن و غيبت كردن را حرام كرده است.)    مَ االلهُ في هاتيَنِ الآْيتََينِ الاِْ ۲- حَرَّ

سَ وَ الغْيٖبةََ». جَسُّ ، الَتَّ مَ االلهُ تعَالیٰ في هاتيَنِ الآْيتََينِ: «الاَِْسْتهِزاءَ باِلآْخَرينَ، سُوءَ الظَّنٌّ  در متن اومده که: «إذَنْ فقََدْ حرََّ
۳- الَغْيٖبَةُ هيَ أَنْ تذَْكرَُ أَخاكَ وَ أُختَكَ بمِا يكَرَْهانِ. (غيبت كردن آن است كه برادر و خواهرت را به آن چه ناپسند می دارند، ياد كنی.)   
خْريَّةِ مِنَ الآْخَرينَ. (قطعاً خداوند مردم را از مسخره كردن ديگران نهی می كند (منع می كند).)   ۴- إِنَّ االلهَ ينَهَْی الناّسَ عَنِ السُّ
عيُْ لمَِعرِفَةِ أَسرارِ الآْخَرينَ أَمرٌ جَميلٌ. (تلاش به منظورِ شناخت اسرار ديگران، كاری زيبا (خوب) است.)    ۵- الَسَّ

گفت وگویی
(در بازارِ مشهد) 

لامُ، مرَحَباً بكِِ.سَلامٌ عَليَكمُ. عَليَكمُُ السَّ

سلام بر شما، خوش اومدی.سلام بر شما.
؟ جاليٌّ سِتّونَ أَلفَْ تومان.كمَ سِعرُْ هٰذَا القَْميصِ الرٌّ

شصت هزار تومن.قيمت اين پيراهن مردونه چنده؟
لي انُظرُي.أُريدُ أَرخَصَ مِن هٰذا. هٰذِهِ الأْسَعارُ غاليَةٌ. عِندَنا بسِِعرِْ خَمسينَ أَلفَْ تومان. تفََضَّ

به قيمتِ پنجاه هزار تومن [هم] داريم. بفرما نگاه كُن.از اين ارزون تر می خوام. اين قيمت ها گرِونه.

.أَيُّ لوَْنٍ عِندَكمُ؟ أَبيَضُ وَ أَسوَدُ وَ  أَزرَقُ وَ أَحمَرُ وَ أَصفَرُ وَ بنَفَسَجيٌّ

سفيد،  مشكی، آبی،  قرمز، زرد و بنفش.چه رنگی دارين؟

بكِمَ تومان هٰذِهِ الفَْساتينُ؟
تبَدَأُ الأْسَعارُ مِن خَمْسَةٍ وَ سَبعْينَ أَلفْاً إلیٰ خَمسَةٍ و 

ثمَانينَ أَلفَْ تومان.

اين پيراهن های زنونه چند تومنه؟
تا  می شه  شروع  هزار  پنج  و  هفتاد  از  قيمت ها 

هشتاد و پنج هزار تومن.
عرُْ حَسَبَ النَّوعيّاتِ.الأَْسَْعارُ غاليَةٌ! سَيٌّدَتي، يخَْتَلِفُ السٌّ

خانوم، قيمت براساسِ جنس ها فرق می كنه.قيمت ها گرِونه!

راويلُ؟ بكِمَ تومان هٰذِهِ السَّ
روالُ  السٌّ وَ  تومان،  أَلفَْ  بتِِسعينَ  جاليُّ  الرٌّ روالُ  الَسٌّ

النٌّسائيُّ بخَِمسَةٍ وَ  تسِعينَ أَلفَْ تومان.

اين شلوارها چند تومنه؟
شلوار مردونه نود هزار تومن، و شلوار زنونه نود و 

پنج هزار تومن.
ذٰلكَِ متَجَْرُ زَميلي، لهَُ سَراويلُ أَفضَلُ.أُريدُ سَراويلَ أَفضَلَ مِن هٰذِهِ.

اون مغازۀ همكارمه، شلوارهايی بهتر داره.شلوارهايی بهتر از اينا می خوام.

در مغازهٔ همکارش ...

رَجاءً، أَعْطِني سِروالاً مِن هٰذَا النَّوعِ وَ ... كمَ 
صارَ المَْبلغَُ؟

صارَ المَْبلغَُ مِئتََينِ وَ ثلاَثينَ أَلفَْ تومان. أَعْطيني بعَدَ 
التَّخْفيضِ مِئتََينِ وَ عِشْرينَ أَلفْاً.

 ... اين نوع به من بده و  از  لطفاً، يه شلوار 
مبلغ چه قدر شد؟

مبلغ،  دويست و سی هزار تومن شد. پس از تخفيف، 
دويست و بيست هزار [تومن] به من بده (پرداخت كن).

بائِعُ الْمَلابِسِ

لباس فروش
الزّائرَِةُ العَْرَبیَّةُ

زائر عرب (خانم)

حِوارٌ (في سوقِ مَشهَد)

في متَجَرِ زَميلِهِ ...

        

الأْخَلاقِ.سورَةِب ـِالآْيتَانِهاتانِ
اخلاقسورۀبه دو آيهاين

در آن آمده است، سورۀ اخلاق ناميده اند. 
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رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ  التّاليَةَ؟ ( كدام كلمه از كلمات واژه نامه، با توضيحات زير هماهنگی دارد؟)  أَيُّ كلَِمَةٍ مِنْ كلَِماتِ مُعجَمِ الدَّ
مَ (حرام كرد) ۱- جَعَلهَُ حَراماً: (آن را حرام گردانيد (حرام كرد).)  حَرَّ

َّذي ليَسَْ حَيّاً: (�سی كه زنده نيست.)  ميَتْ، ميٌَّت (مُرده) ۲- الَ
نوبُ الكْبَيرَةُ: (�ناهان بزرگ)  كبَائرِ (�ناهان بزرگ) ۳- الَذُّ

َّذي يقَبَْلُ التَّوبةََ عَن عِبادِهِ: (�سی كه توبه را از بندگانش می پذيرد.)  توَّاب (بسيار توبه پذير) ۴- الَ
۵- تسَميَةُ الآْخَرينَ باِلأْسَماءِ القَْبيحَةِ: (ناميدنِ ديگران با اسم های زشت)  تنَابزُ باِلأْلَقابِ (به يكديگر لقب های زشت  دادن)

۶- ذَكرََ ما لا يرَْضیٰ بهِِ الآْخَرونَ في غيابهِِم: (آن چه  را ديگران به آن راضی نيستند در غيبتشان (عدم حضورشان) ياد كرد.)  اِغْتابَ (غيبت كرد) 
 ترَجِمْ هٰذِهِ الأْحَاديثَ النَّبَويَّةَ،  ثمَُّ عَيٌّنِ المَْطلوبَ مِنكَ. ( اين احاديث نبوی را ترجمه كن، سپس [مواردی را كه] از تو خواسته 

 شده، مشخّص كن.)
۱- حُسْنُ الخُْلُقِ نصِفُ الدّينِ. (الَمُْبتَْدَأَ وَ الخَْبَرَ)  خوش اخلاقی نيمی از دين است.

خبرمبتدا
بَ نفَْسَهُ. (الَمَْفعولَ)  هر كس اخلاقش بد شود، خودش را عذاب می دهد (شكنجه می كند). ۲- منَ ساءَ خُلُقُهُ عَذَّ

مفعول
نْ خُلقُي. (الَفِْعلَْ  المْاضيَ وَ فعِلَْ الأْمَرِ)  خدايا! همان گونه كه آفرينشم را نيكو گردانيدی، اخلاقم را [نيز] نيكو گردان. نتَْ خَلقْي، فَحَسِّ ۳- اللٰهُّمَّ كمَا حسََّ

فعل امرفعل ماضی
۴- ليَسَْ شَيْءٌ أثَقلََ  فيِ  المْيزانِ مِنَ الخُْلقُِ الحَْسَنِ. ( اِسْمَ التَّفضيلِ وَ الجْارَّ وَ المَْجرورَ)  در ترازو (ترازوی اعمال)، چيزی سنگين تر از اخلاق نيكو نيست.

جارّ و مجروراسم تفضيل   جارّ  و مجرور

 ترَْجِمِ الأْفَعالَ وَ المَْصادِرَ التّاليَةَ. ( افعال و مصدرهای زير را ترجمه كن.) 

اَلْمَصدَرُاَلأْمَْرُ وَ النَّهْيُاَلْمُضارِعُ وَ اَلْمُستَقبلَُاَلْماضي

إحسان: نيكی كردنأَحسِْنْ: نيكی كن (امر)يحُْسِنُ: نيكی می كندقَدْ أَحسَْنَ: نيكی كرده است

اِقتِْراب: نزديک شدنلا تقَتَْرِبوا: نزديک نشويد (نهی)يقَتَْرِبونَ: نزديک می شونداِقتَْرَبَ: نزديک شد

اِنكِْسار:  شكسته شدنلا تنَكْسَِرْ: شكسته نشو (نهی)سَيَنكْسَِرُ: شكسته خواهد شداِنكْسََرَ: شكسته شد

اِسْتِغفْار: آمرزش خواستناِسْتَغفِْرْ: آمرزش بخواه (امر)يسَْتَغفِْرُ: آمرزش می خواهداِسْتَغفَْرَ: آمرزش خواست

مُسافَرَة: سفركردنلا تسُافرِْ: سفر نكن (نهی)لا يسُافرُِ: سفر نمی كندما سافَرْتُ: سفر نكردم

مَ: ياد گرفت مْ: ياد بگير (امر)يتََعَلَّمانِ: ياد می گيرندتعََلَّ تعََلُّم: يادگرفتنتعََلَّ

تبَادُل: عوض كردنلا تتََبادَلوا: عوض نكنيد (نهی)تتََبادَلونَ: عوض می كنيدتبَادَلتُْم: عوض كرديد

مَ: آموزش داده است تعَلْيم: آموزش دادنعَلٌّمْ: آموزش بده (امر)سَوفَ يعَُلٌّمُ: آموزش خواهد دادقَدْ عَلَّ

ةَ التّاليَةَ كاَلمِْثالِ. ( عمليّات رياضی زير را مانند مثال بنويس.)  اكُتُْبِ العَْمَليّاتِ الحِْسابيَّ

۱- عَشَرَةٌ زائدُِ أَرْبعََةٍ يسُاوي أَرْبعََةَ عَشَرَ. دَه به اضافۀ چهار، برابر است با چهارده.  ۱۴ = ۴ + ۱۰
۲- مِئةٌَ تقَسيمٌ عَلیَ اثنْيَنِْ يسُاوي خَمْسينَ. صد تقسيم بر دو برابر است با پنجاه.  ۵۰ = ۲ ÷ ۱۰۰

۳- ثمَانيَةٌ في ثلاَثةٍَ يسُاوي أَرْبعََةً  وَ  عِشْرينَ. هشت ضربدر سه برابر است با بيست و چهار.  ۲۴ = ۳ × ۸
ةٌ وَ  سَبعْونَ ناقِصُ أَحَدَ عَشَرَ يسُاوي  خَمْسَةً وَ سِتّينَ. هفتاد و شش منهایِ يازده برابر است با شصت و پنج.  ۶۵ = ۱۱ − ۷۶  ۴- سِتَّ

نةَِ. ( نقش كلمات رنگی را مشخّص كن.)  عَيٌّنِ المَْحَلَّ الإْعرابيَّ للِكْلَِماتِ المُْلوََّ
۱- ！فَأنَزَْلَ االلهُ سَكينتََــهُ عَلیٰ رَسولـِـهِ وَ عَلیَ المُْؤْمِنين＀َ الَفَْتحْ: ۲۶ «پس خداوند آرامش خود را بر پيامبرش و بر مؤمنان نازل كرد.»

مجرور به حرف جرّ مفعول

۲- ！لا يكُلٌَّفُ االلهُ نفَْساً إلاّ وُسْعَها＀ الَبَْقَرَة: ۲۸۶ «خداوند هيچ كس را جز به اندازۀ توانش تكليف نمی كند.»
 فاعل  مفعول

ةٌ.  رَسولُ االلهِ ⑦ «سكوت طلا است و سخن گفتن نقره است.» كوتُ ذَهبٌَ وَ الكْلاَمُ فضَِّ ۳- السُّ
 مبتدا       خبر



۳۱

لاقِ   
لأْخ

تِ   ا
آيا
نْ  
لُ .مِ

لأْوَّ
سُ ا

رْ دَّ
الَ

َ
َ

۴- أَحَبُّ عِبادِ االلهِ  إلیَ االلهِ       أَنفَْعُــهُم لعِِبادِهِ. رَسولُ االلهِ ⑦ «محبوب ترين بندگان خدا، نزدِ خدا، سودمندترينشان برای بندگانش است.»
 مبتدا    مضافٌ اليه      مجرور به حرف جرّ      خبر

۵- عَداوَةُ العْاقِلِ خَيرٌْ مِن صَداقَةِ الجْاهِلِ. أَميرُ المُْؤْمِنينَ عَليٌّ  «دشمنیِ عاقل بهتر از دوستیِ جاهل است.»
خبر         مجرور به حرف جرّ مبتدا

 ترَْجِمِ التَّراكيبَ وَ الجُْمَلَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيٌّنِ  اسْمَ الفْاعِلِ، وَ اسْمَ المَْفعولِ، وَ اسْمَ المُْبالغََةِ، وَ اسْمَ المَْكانِ، وَ  اسْمَ التَّفضيلِ. ( تركيب ها و 
جمله های زير را ترجمه كن، سپس اسم فاعل،  اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مكان و اسم تفضيل را مشخّص كن.)

۱- ！رَبُّ المَْشْرِقِ وَالمَْغرِْب＀ِ:  پروردگارِ مشرق و مغرب
اسم مکاناسم مکان

۲- ！...إنَّكَ أَنتَ عَلاّمُ الغُْيوب＀ِ الَمْائدَِة: ۱۰۹  «... همانا تو خودت به راز های نهان بسيار دانايی.»
اسم مبالغه

حمْٰنُ وَ صَدَقَ المُْرسَلون＀َ يس: ۵۲  «... چه كسی ما را از خوابگاهمان برانگيخت؟ اين [همان] چيزی است ۳- ！...منَْ بعََثنَا مِنْ مرَْقَدِنا هٰذا ما وَعَدَ الرَّ
اسم مفعولاسم مکان

كه خدایِ رحمان وعده داد و پيامبران راست گفتند.»
۴- يا منَ يحُِبُّ المُْحْسِنينَ:  ای كسی كه نيكوكاران را دوست دارد (دوست داری).

اسم فاعل

۵- يا أَرْحَمَ   الرّاحِمينَ:  ای مهربان ترينِ مهربانان
اسم فاعلاسم تفضيل

۶- يا ساترَِ كلُِّ معَيْوبٍ:  ای پوشانندۀ هر ناقصی
اسم مفعولاسم فاعل

نوبِ:  ای بسيار آمرزندۀ گناهان ۷- يا غَفّارَ الذُّ
اسم مبالغه

 عَيٌّنِ الكْلَِمَةَ الغَْريبَةَ في كلٌُّ مجَموعَةٍ. ( در هر مجموعه، كلمۀ بيگانه [و ناهماهنگ] را مشخّص كن.)

۱-  صَباح (صبح)  مَساء (عصر)   ليَلْ (شب)   ميَتْ (مُرده) 

۲-  عُجْب (خودپسندی)   لحَْم (�وشت)   فُسوق (آلوده شدن به گناه)   إثمْ (�ناه) 

۳-  كبَائرِ (�ناهان بزرگ)   نسِاء (زنان)   رِجال (مردان)   أوَْلاد (فرزندان، پسران) 

۴-  سَخِرَ (مسخره كرد)   عابَ (عيب جويی كرد)   ساعَدَ (�مک كرد)   لمََزَ (عيب گرفت) 

۵-  أَحمَْر (سُرخ، قرمز)   أحَسَْن (نيكوتر، بهتر)   أجَمَْل (زيباتر)   أصَْلحَ (شايسته تر) 

۶-  أصَْفَر (زرد)   أزَْرَق (آبی)   أبَيَْض (سفيد)   أَكثْرَ (بيشتر) 

 ضَعْ فيِ الفَْراغِ كلَِمَةً مُناسِبَةً. ( در جای خالی، كلمۀ مناسبی قرار بده.)
۱- اِشْتَرَينْا ............... وَ فَساتينَ بأِسَْعارٍ رَخيصَةٍ فيِ المَْتجَْرِ. در مغازه، شلوارها و پيراهن های زنانه ای را با قيمت هايی ارزان خريديم.

 سَراويلَ (شلوارها)   أشَْهُراً (ماه ها)   مَواقفَِ (ايستگاه ها) 
۲- منَ ............... المُْؤمِنينَ فَعَليَهِ أَنْ يعَتَْذِرَ إِليَهِم. هر كس غيبتِ مؤمنان را كند، بر اوست (بر او واجب است) كه از آنان پوزش بخواهد.

 اغِْتابَ (غيبت كرد)   اتَِّقیٰ (پروا كرد)   مَدَحَ (ستود) 
۳- خَمْسَةٌ وَ سِتّونَ ناقِصُ ثلاَثةٍَ وَ عِشْرينَ يسُاوي ............... . شصت و پنج منهای بيست و سه برابر است با ............... .

 اثِنْيَنِ وَ أرَبعَينَ (چهل و دو)   اثِنْيَنِ وَ سَبعْينَ (هفتاد و دو)   أرَبعََةً وَ عِشْرينَ (بيست و چهار) 
عرِْ. خريدار، تخفيفِ قيمت را خواست. ۴- أَرادَ المُْشتَري ............... السٌّ

ةَ (جنس)   مَتجَْرَ (مغازه)   تخَْفيضَ (تخفيف)   نوَعيَّ

فتِْتاحِ. (پنج اسم تفضيل از دعای افِتتِاح را استخراج كن.)  اِسْتَخْرِجْ خَمْسَةَ أَسْماءِ تفَضيلٍ مِن دُعاءِ الاِْ

حمَْةِ، وَ أَشَدُّ المُْعاقِبينَ في موَْضِعِ النَّكالِ  وابِ بمَِنٌّكَ، وَ أَيقَنتُْ أَنَّكَ أَنتَ أَرْحَمُ الرّاحِمينَ في موَْضِعِ العَْفْوِ وَ الرَّ دٌ للِصَّ اللّٰهُمَّ إنيّ أَفتَتِحُ الثَّناءَ بحَِمْدِكَ وَ أَنتَ مُسَدٌّ

وَ النَّقِمَةِ، وَ أَعْظمَُ المُْتَجَبٌّرينَ في موَضِعِ الكِْبرِياءِ وَ العَْظمََةِ.

خدايا، من با سپاس گزاری از تو ستايشت را آغاز می كنم و تو با مهرورزی ات رهنمون به راهِ درست هستی. باور كردم كه تو در جايگاهِ گذشت و 
مهربانی، مهربان ترينِ مهربانانی و در جايگاهِ كيفر و انتقام، سخت ترين كيفردهندگانی و در جايگاهِ بزرگ منشی و بزرگواری، بزرگ ترين نيرومندانی.
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جتَْها، وَ هُمومٍ  اللّٰهُمَّ أَذِنتَْ لي في دُعائكَِ وَ مسَْألَتَِكَ، فَاسْمَعْ يا سَميعُ مِدْحَتي، وَ أَجِبْ يا رَحيمُ دَعوَتي، وَ أَقِلْ يا غَفورُ عَثرَْتي، فَكمْ يا إلهٰي مِنْ كرُبةٍَ قَدْ فَرَّ
قَدْ كشََفْتَها، وَ عَثرَْةٍ قَدْ أَقَلتَْها، وَ رَحمَْةٍ قَدْ نشََرْتهَا، وَ حَلقَْةِ بلاَءٍ قَدْ فَككَتَْها!

خدايا، در فراخواندنت و در درخواست از خودت به من اجازه دادی، پس ای شنوا ستايشم را بشنو و ای مهربان دعايم را برآورده كن و ای آمرزنده 
از لغزشم درگذر، ای خدای من، چه بسيار اندوه هايی كه از آن گره گشودی و غم هايی كه از من برداشتی و لغزشی كه از آن درگذشتی و چه بسيار 

مهربانی كه آن را گستردی و زنجير بلايی كه آن را گشودی.
كَ، وَ مُبَلٌّغِ رِسالاتكَِ أَفضَْلَ وَ أَحسَْنَ وَ أَجمَْلَ وَ أَكمَلَ وَ أَزْكیٰ وَ أَنمْیٰ  دٍ عَبدِْكَ وَ رَسولكَِ وَ أَمينِكَ وَ صَفيٌّكَ وَ حَبيبِكَ وَ خِيَرَتكَِ مِنْ خَلقِْكَ، وَ حافظِِ سِرٌّ اللّٰهُمَّ صَلٌّ عَلیٰ مُحَمَّ
مْتَ وَ تحََنَّنتَْ وَ سَلَّمْتَ عَلیٰ أَحَدٍ مِنْ عِبادِكَ وَ أَنبْيائكَِ وَ رُسُلِكَ وَ صِفْوَتكَِ وَ أَهلِْ الكْرَامةَِ عَليَكَ مِنْ خَلقِْكَ. وَ أَطيَْبَ وَ أَطهَْرَ وَ أَسْنیٰ وَ أَكثرََ ما صَلَّيتَ وَ بارَكتَْ وَ ترََحَّ

خدايا، درود بفرست بر محمّد: بنده ات، فرستاده ات، امانتدارت، برگزيده ات، يارت، بهترين آفريده ات، نگاهدارِ رازت، رسانندۀ پيام هايت. [درودی كه] 
بركت  و  فرستاده ای  باشد كه  بيشترين درودی  و  بلندترين  پاكيزه ترين،  بالنده ترين، خوب ترين،  پاک ترين،  زيباترين، كامل ترين،  بهترين،  برترين، 

داده ای و مهربانی كرده ای و مهر ورزيده ای و سلام داده ای بر يكی از بندگان و پيامبران و فرستادگان و برگزيدگانت و اهل بخشش از آفريدگانت.

۱ -:  الف) ترَجِمِ الكلَِماتِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ
۱ -＀ٌ(نهايى خرداد ۱۴۰۲)- ۲ ！اِتَّقوا االلهَ إنَّ االلهَ توَّابٌ رَحيم  ＀... ِسْمُ الفُْسوقُ بعَدَ الإيمان  ！بئِسَْ الاِْ

۳ -＀... َّ۴ ！... عَسیٰ أَنْ يكَنَُّ خَيراً مِنهُْن -＀ِإنَّكَ أَنتَ عَلاّمُ الغُيوب！ 

۵ -＀... ٌّ۶ ！... اِجتَْنِبوا كثَيراً مِنَ الظَّن -＀... ٍلا يسَْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم！ 

نوبِ.- ۸ هٰذِهِ الآيةُ تقَولُ لنَا: لا تعَيبُوا الآخَرينَ.- ۷  إنَّ فَضْحَ الناّسِ مِن كبَائرِِ الذُّ

نتَْ خَلقْي.- ۱۰ الغيبَةُ مِن أَهمٌَّ أَسبابِ قَطع التَّواصُلِ بيَننَا.- ۹ نْ خُلُقي كمَا حَسَّ ، حَسٌّ  يا ربٌّ

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۱۱ (برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۱۲ عَليَنْا أَنْ نبَتَعِدَ عَنِ العُْجبِ كثَيراً.  مَ االلهُ الاِسْتِهزاءَ باِلآْخَرينَ.   حَرَّ

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۱۳  ذٰلكَِ متَجَْرُ زَميلي. 

. حيحَةَ لمِا تحَْتَهُ خَطٌّ رْجَمَةَ الصَّ ب) اِنتَْخِبِ التَّ

 منَْ غَلبََتْ شَهوَْتهُُ عَقلْهَُ فَهوَ شَرٌّ مِنَ البَْهائمِِ. (بدتر ـ بدترين ـ زشت تر)- ۱۵ جَبَلُ دَماوند أَعْلیٰ جِبالِ إيران. (بلندترين ـ بهترين ـ بلندتر)- ۱۴

 خَيرٌ مِنَ الخَيرِ فاعِلُهُ. (خوب ترين ـ خوب تر ـ خوبی)- ۱۷ سورَةُ البَقَرَةِ أَكبَرُ سورَةٍ فيِ القُرآنِ. (بزرگ تر ـ طولانی ترين ـ بزرگ ترين)- ۱۶

 اكُتُْبِ المُْتَرادِفَ أَوِ المُْتَضادَّ لكِلٌُّ كلَِمَةٍ أَمامهَا.- ۲

 الف) كفُْر ـ ذَنبْ ـ عَنْ ـ عُداة ـ رُبَّما ـ قَليل

 إيمان  ...............- ۲۰ كثَير  ...............- ۱۹ أَحِبَّة  ...............- ۱۸

 مِنْ   ...............- ۲۳ إِثمْ  ...............- ۲۲  عَسیٰ  ...............- ۲۱

مَ ـ اِبتَعَدَ  ب) سَخِرَ مِن ـ اِتَّقیٰ ـ مُحاوَلةَ ـ قَبيحَة ـ حَرَّ

 اِسْتَهزَْأَ بـِ  ...............- ۲۶ سَعيْ  ...............- ۲۵ خافَ  ...............- ۲۴

 اِقتَْرَبَ  ...............- ۲۹ جَميلةَ  ...............- ۲۸ أَحَلَّ  ...............- ۲۷

 ج) ذَنبْ ـ اِجتِْناب ـ خَفيّ ـ خَير ـ أَكبر ـ عادِل

 إثمْ  ...............- ۳۲ أَفضَل  ...............- ۳۱ ظالمِ  ...............- ۳۰

 اِبتِعاد عن  ...............- ۳۵ أَصغَر  ...............- ۳۴ مسَْتور  ...............- ۳۳

 عَيٌّنِ الكْلَِمَةَ الغَريبَةَ في كلٌُّ مجَموعَةٍ.- ۳
وق - ۳۶ نوب الَسُّ  الَمَْخْزَن الَمَْتجَْر الَذُّ
(نهايى خرداد ۱۴۰۲) أصْلحَ أحَمَْر أجمَْل أحسَْن - ۳۷  
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(نهايى خرداد ۱۴۰۲) أبيَْض أكَْثرَ أزْرَق أصْفَر - ۳۸  

 زَميل سِعْر غالي تخَْفيض - ۳۹
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) لمََزَ ترََكَ عابَ سَخِرَ - ۴۰  

 مُزارِع مَعْبدَ مَصْنَع مَطبْخَ - ۴۱
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) آخِر أغَْلیٰ آخَر أنَفَع - ۴۲  

 أغَْلیٰ قمَيص فُستان سِروال - ۴۳
نابزُ باِلألَقاب الاَِْسْتهِزاء الَغْيٖبةَ - ۴۴ (برگرفته از امتحانات مدارس کشور) الأَْخَلاقُ الحَْسَنَةُ الَتَّ  

 سُخْريَّة توَاصُل غيٖبةَ فُسوق - ۴۵
 أتَقْیٰ أجَمَل أحَسَن أخَضَر - ۴۶
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) أبَيَض أصَفَر أسَوَد أعَظمَ - ۴۷  

 لا نغَتْابُ لا يسَْخَرونَ لا تنَابزَُوا لا تلَمِْزونَ - ۴۸
ينْا   أكََلتُْم  - ۴۹  قالَ يحُِبُّ سَمَّ

اكُتُْبْ مُفرَدَ أَوْ جَمعَ الكلَِماتِ التّاليَةِ.- ۴
ميَتْ  ...............- ۵۱أَفاضِل  ...............- ۵۰
 عَيبْ  ...............- ۵۳كبَائرِ  ...............- ۵۲
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۵۴ (برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۵۵موَْقِف  ...............   أَموْات  ...............  

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۵۶ (برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۵۷لحَْم  ...............   ملَعَْب  ............... 

مطَاعِم  ...............- ۵۹مطَابخِ  ...............- ۵۸

سِروال  ...............- ۶۱مكَتَبَة  ...............- ۶۰

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۶۳فَساتين  ...............- ۶۲  كبَيرَة  ...............  

سِعرْ  ...............- ۶۴
ةِ.- ۵ ترَْجِمِ العِْباراتِ التّاليَِةَ إلیَ الفْارِسيَّ

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۶۵  ＀َبئِسَْ الاِسْمُ الفُْسوقُ بعَدَ الإيمانِ وَ منَْ لمَْ يتَُبْ فَأوُلئٰكَِ هُمُ الظاّلمِون！
(نهايى خرداد ۱۴۰۲)- ۶۶ مَ االلهُ تعَالیَ، الاِستِهزاءَ باِلآخَرينَ.  فَقَد حَرَّ
«أَكبَْرُ العَْيبِْ أَنْ تعَيبَ ما فيكَ مِثلُْهُ.»- ۶۷
رينَ سُورَةَ الحُْجُراتِ بسُِورَةِ الأْخَلاقِ.- ۶۸ سَمّیٰ بعَضُْ المُْفَسٌّ
(نهايى خرداد ۱۴۰۲)- ۶۹ شَرُّ الناّسِ ذو الوَْجهَينِ. 
۷۰ -＀ ！يا أَيُّهَا الَّذينَ آمنَوا اجتَْنِبُوا كثَيراً مِنَ الظَّنٌّ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۷۱ خَيرُ إخوانكِمُ منَْ أَهدْیٰ إليَكمُ عُيوبكَمُ. 
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۷۲  ＀ٌْاِجتَنِبوا كثَيراً مِنَ الظَّنٌّ إنَّ بعَضَ الظَّنٌّ إِثم ...！
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۷۳  ＀ِلا تلَمِزوا أَنفُسَكمُ وَ لا تنَابزَوا باِلأْلَقاب ...！
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۷۴  ＀ِإنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِه ...！
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۷۵ لا تعَيبوا الآْخَرينَ؛ و لا تلُقٌَّبوهُم بأِلَقْابٍ يكَرَهونهَا. 
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۷۶ الَغْيٖبَةُ هيَ مِن أَهمٌَّ أَسبابِ قَطعِ التَّواصُلِ بيَنَ الناّسِ. 
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۷۷  . سوءُ الظَّنٌّ هوَ اتٌّهامُ شَخصٍ لشِخصٍ آخَرَ بدِونِ دليلٍ منَطِقيٍّ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۷۸ نوبِ.  سُ هُوَ مُحاوَلةٌَ قَبيحَةٌ لكِشَفِ أَسرارِ الناّسِ لفَِضْحِهِم وَ هُوَ مِن كبَائرِِ الذُّ الَتَّجَسُّ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۷۹ منَ غَلبََتْ شَهوَتهُُ عَقلهَُ فَهوَ شَرٌّ مِنَ البَْهائمِِ. 
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۸۰ شَرُّ الناّسِ منَ لا يعَتَقِدُ الأْمَانةََ وَ لا يجَْتَنِبُ الخْيانةََ. 
خَيرٌ مِنَ الخَيرِ فاعِلُهُ، وَ أَجمَلُ مِنَ الجَْميلِ قائلُِهُ.- ۸۱
نْ خُلُقي.- ۸۲ نتَ خَلقْي، فَحَسٌّ هُمَّ كمَا حَسَّ الَلّٰ
بَ نفَْسَهُ.- ۸۳ منَ ساءَ خُلُقُهُ عَذَّ
۸۴ -＀َحمٰنُ وَ صَدَقَ المُْرسَلون ！... منَْ بعََثنَا مِنْ مرَقَدِنا هٰذا ما وَعَدَ الرَّ
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حيحَةَ.- ۶ اِقرَْأِ العِْباراتِ التّاليَِةَ، ثمَُّ عَيٌّنْ ترَْجَمَتَهَا الصَّ

فاطِمَةُ أَكبَْرُ مِنْ مرَْيمَ.- ۸۵
۱) فاطمه مريم را بزرگ كرد.

۲) فاطمه از مريم بزرگ تر است.

كينةَُ معََ إيمانٍ.- ۸۶ جُلِ السَّ أَحسَنُ زينةَِ الرَّ
۱) بهترين زينت مرد، آرامش همراه با ايمان است.

۲) خوب ترين زينت انسان، ساكن بودن در ايمان است.

۸۷ -＀ِسْمُ الفُْسُوقُ بعَدَْ الإْيمان ！بئِسَْ الاِْ
۱) بد است نام آلوده شدن به گناه پس از ايمان.

۲) بد است نام بد نهادن به ديگران پس از ايمان.

قَدْ يكَوُنُ بيَنَْ الناّسِ منَْ هُوَ أَحسَْنُ مِناّ.- ۸۸
۱) گاهی در ميان مردم كسی كه او از ما بهتر است، می باشد.

۲) قطعاً در ميان مردم كسی كه او از ما نيكوتر است، به وجود می آيد.

خَيرُ إخوانكِمُ منَ أَهدْیٰ إليَكمُ عُيوبكَمُ.- ۸۹
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  

۱) برادران نيكوی شما كسی است كه عيب هايتان را به شما هديه كند.
۲) بهترين برادرانتان كسی است كه عيب هايتان را به شما هديه كند.

ترازوی - ۹۰ در  الحَْسَنِ:  الخُلُقِ  مِنَ  المْيزانِ  فيِ  أَثقَلَ  شَيءٌ  ليَسَ 
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) اعمال ... 

۱) چيزی به سنگينی اخلاق خوب نيست.
۲) چيزی سنگين تر از اخلاقِ خوب نيست.

كينةَُ معََ إيمانٍ.- ۹۱ جُلِ السَّ أَحسَنُ زينةَِ الرَّ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  

۱) زينت انسان خوب، آرامش با ايمان است.
۲) بهترين زيور انسان، آرامش همراه ايمان است.

۹۲ -＀ٰوَ الآْخِرَةُ خَيرٌ وَ أَبقْی ...！
۱) «حال آن كه آخرت خوب و ماندگار است.»

۲) «حال آن كه آخرت بهتر و ماندگارتر است.»
ةِ.- ۷ لِ الفَْراغاتِ فيِ التَّرجَمَةِ الفْارِسيَّ كمٌَّ

！يا أَيُّها الَّذينَ آمنَوا لا يسَْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْم＀ٍ: ای كسانی كه ايمان آورده ايد، ............... .- ۹۳
！وَ لا تلَمِْزوا أَنفُْسَكمُْ وَ لا تنَابزَوا باِلأْلَقْاب＀ِ: و از خودتان (از يكديگر) عيب نگيريد و ............... .- ۹۴
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۹۵ نْ خُلُقي: خدايا! ............... كه آفرينشم را نيكو گردانيدی، خُلقم را ............... .  نتَ خَلقي، فَحَسٌّ هُمَّ كمَا حَسَّ اللّٰ
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۹۶ بكِمَ تومان أفَضَلُ الفَْساتينِ  ؟أُريدُ أرَخَصَ مِن هٰذا: ............... پيراهن های زنانه چند تومان است؟ ............... از اين ............... . 
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)- ۹۷ عرُ حَسَبَ النَّوعيّاتِ: آقا! قيمت برحسب ............... متفاوت است.  سَيٌّدي، يخَتَلِفُ السٌّ
منَ غَلبََتْ شَهوَتهُُ عَقلهَُ فَهوَ شَرٌّ مِنَ البَْهائمِِ: هر كس شهوتش بر عقلش ............... ، او از چارپايان ............... است.- ۹۸
！وَ الآخِرَةُ خَيرٌ وَ أَبقْی＀ٰ: و آخرت ............... و ............... است.- ۹۹
ترَجِمِ الأفَعالَ التّاليَةَ.- ۸

إحسْان: نيكی كردن
أَحسِْنوا: ...............- ۱۰۱قَد أَحسَنتُ: ...............- ۱۰۰

لا تحُسِنا: ...............- ۱۰۳تحُسِنينَ: ...............- ۱۰۲

اِنكِْسار: شكسته شدن
اِنكْسَِرْ: ...............- ۱۰۵سَوفَ ينَكسَِرونَ: ...............- ۱۰۴

لا تنَكْسَِري: ...............- ۱۰۷قَد ينَكْسَِرُ: ...............- ۱۰۶

اِقتِْراب: نزديک شدن
تقَتَْرِبونَ: ...............- ۱۰۹اِقتَْرَبا: ...............- ۱۰۸

لا تقَتَْرِبْ: ...............- ۱۱۱كانوا يقَتَْرِبونَ: ...............- ۱۱۰

اِسْتِغفار: آمرزش خواستن
نسَتَغفِْرُ: ...............- ۱۱۳اِسْتَغفَْرْنَ: ...............- ۱۱۲

سَأسَْتَغفِْرُ: ...............- ۱۱۵اِسْتَغفِْروا: ...............- ۱۱۴

مُسافَرَة: سفركردن
سَتُسافرِونَ: ...............- ۱۱۷ما سافَرتُ: ...............- ۱۱۶

سافرِوا: ...............- ۱۱۹لا تسُافرِي: ...............- ۱۱۸

تعََلُّم: يادگرفتن
قَد يتََعَلَّمونَ: ...............- ۱۲۱قَد تعََلَّمتَ: ...............- ۱۲۰

سَتَتَعَلَّمينَ: ...............- ۱۲۳تعََلَّموا (امر): ...............- ۱۲۲

تبَادُل: عوض كردن
سَأتَبَادَلُ: ...............- ۱۲۵تبَادَلنَْ (ماضی): ...............- ۱۲۴

تبَادَلا (امر): ...............- ۱۲۷لا تتََبادَلي: ...............- ۱۲۶

تعَلْيم: آموزش دادن
سَيُعَلٌّمونَ: ...............- ۱۲۹قَد عَلَّمَتْ: ...............- ۱۲۸

لا تعَُلٌّمي: ...............- ۱۳۱عَلٌّما: ...............- ۱۳۰
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ةَ التّاليَِةَ.- ۹ اكُتُْبِ العَْمَليّاتِ الحِْسابيَِّ

واحِدٌ وَ تسِْعونَ زائدُ تسِْعَةٍ يسُاوي مِئةًَ.- ۱۳۳خَمْسَةٌ في أَرْبعََةٍ يسُاوي عِشْرينَ.- ۱۳۲

(نهايى خرداد ۱۴۰۲)- ۱۰  : اِجعَلْ في الفَراغِ العَدَدَ الأصَليَّ أو التّرتيبيَّ

 مِئتَانِ تقَسيمٌ عَلیَ اثنينِ يسُاوي ............... .- ۱۳۵اليَومُ ............... مِنَ الأسبوع يوَمُ الثُّلاثاءِ.- ۱۳۴

(نهايى خرداد ۱۴۰۲)- ۱۱ اِنتَخِبْ في الفَْراغِ عَدَداً مُناسباً: 

 أرَبعََة وَ عِشرينَ ثلاَثةًَ وَ ثمَانينَثمَانيَةٌ في ثلاَثةٍَ يسُاوي ...............- ۱۳۶

 خَمسَةٌ عَشَرَةٌ ............... زائدُِ أربعََةٍ يسُاوي أربعََةَ عَشَرَ.- ۱۳۷

حيحَ.- ۱۲  اِنتَْخِبِ الجَْوابَ الصَّ

 أظَلْمَ الَمَْظلومانِ الَظاّلمِونَ اِسْمَ الفْاعِلِ:- ۱۳۸
ن الإَْحسْان الَمُْحسِْن اِسْمَ المَْفعولِ:- ۱۳۹  الَمُْحَسَّ
س مَدْرَسَة اِسْمَ المَْكانِ:- ۱۴۰  دَرْس مُدَرٌّ
 أهَمَّ هامّ مُهِمّ اِسْمَ التَّفضيلِ:- ۱۴۱

 ترَجِمِ التَّراكيبَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيٌّنِ اسْمَ الفْاعِلِ وَ اسْمَ المَْفعولِ وَ اسْمَ المُْبالغََةِ وَ اسْمَ المَْكانِ وَ اسْمَ التَّفضيلِ.- ۱۳

نوُبِ.- ۱۴۲  أَصْدَقُ الناّسِ.- ۱۴۳ يا غَفّارَ الذُّ

مُرْسِلُ الأْنَبْياءِ.- ۱۴۵ مطَاعِمُ المَْدينةَِ.- ۱۴۴

 يا ناصِرَ كلٌُّ مظَلومٍ.- ۱۴۶

 عَيٌّنِ المُْبتَدَأَ وَ الخَْبَرَ وَ الفْاعِلَ وَ المَْفْعُولَ فيِ العِْباراتِ التّاليَةِ.- ۱۴

 يصَْنعَُ الخُْفّاشُ وَكنْهَُ في جِدارِ بيَتٍْ قَديمٍ.- ۱۴۸ جَبَلُ دَماوَند أَعْلیٰ مِنْ جَبَلِ دِنا.- ۱۴۷

مَ االلهُ في هٰذِهِ الآْيةِ الاِستِهزاءَ.- ۱۴۹  حَرَّ

 عَيٌّنِ المَْطلْوبَ مِنكَْ.- ۱۵

 الَغْيٖبَةُ هيَ أَنْ تذَْكرَُ أَخاكَ وَ أُخْتَكَ بمِا يكَرَْهانِ. (الَمُْبتَدَأَ وَ الجْارَّ وَ المَْجرورَ)- ۱۵۰

فَةَ)- ۱۵۱ ريفَةُ. (الَفْاعِلَ وَ الصٌّ  تنَصَْحُناَ الآْيةَُ الشَّ

 أَثقَْلُ الأْشَياءِ فيِ المْيزانِ الخُْلُقُ الحَْسَنُ (المُضافَ إليَهِ وَ الخَْبَرَ)- ۱۵۲

 أَفضَلُ الأعَمالِ الكسَبُ مِنَ الحَلالِ. (اسمَ التَّفضيلِ وَ الخَْبَرَ)- ۱۵۳

نةَِ.- ۱۶  عَيٌّنِ المَْحَلَّ الإْعرابيَّ للِكْلَِماتِ المُْلوََّ

۱۵۴ -＀ِ۱۵۵ ！يضَْرِبُ االلهُ الأْمَثالَ للِناّس -＀َوَ انصُْرْنا عَلیَ القَْوْمِ الكْافرِين！ 

 سورَةُ البَقَرَةِ أَكبَرُ سورَةٍ فيِ القُْرآنِ.- ۱۵۷ «أَدَبُ المَْرْءِ خَيرٌْ مِنْ ذَهبَِهِ.»- ۱۵۶

بَ نفَْسَهُ.- ۱۵۹ عَداوَةُ العْاقِلِ خَيرٌ مِن صَداقَةِ الجْاهِلِ.- ۱۵۸  منَ ساءَ خُلُقُهُ عَذَّ

 شَرُّ الناّسِ منَْ لا يعَتَْقِدُ الأْمَانةََ وَ لا يجَْتَنِبُ الخْيانةََ.- ۱۶۱ خَيرُ الأمُورِ أَوسَطهُا.- ۱۶۰

اكُتُْبْ فيِ الفَْراغِ كلَِمَةً مُناسِبَةً حَسَبَ المَْعنْیٰ.- ۱۷

سُ مُحاوَلةٌَ ............... لكِشَفِ أَسْرارِ الناّسِ. (حَسَنةٌَ  ـ تسَْميَةٌ ـ قَبيحَةٌ)- ۱۶۲ الَتَّجَسُّ

بَ ـ ذَكرََ)- ۱۶۳ بَ ـ أَدَّ منَ ساءَ خُلُقُهُ ............... نفَْسَهُ. (عَذَّ

حيحَةِ حَسَبَ الحَْقيقَةِ.- ۱۸ حيحَةَ وَ غَيرَْ الصَّ عَيٌّنِ الجُْمْلةََ الصَّ

۱۶۴ -............... كانتَْ مكَتَْبةُ جُندي سابور في خوزستان. 
(نهايى خرداد ۱۴۰۲)- ۱۶۵  ............... عي لمَِعرِفَةِ أسرارِ الآخرين أمرٌ جَميلٌ.  السَّ

۱۶۶ -............... خَيرُ الناّسِ ذو الوَْجهَْينِْ.  
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(نهايى خرداد ۱۴۰۲)- ۱۹ ضَعْ فيِ الفَْراغِ كلَِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الكْلَِماتِ التّاليَةِ. (�َلِمَةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.) 

تيَّارٌ ـ أَصْلحََ ـ اسُْكنُْ

！وَ يا آدَمُ ............... أَنتَْ وَ زَوْجُكَ الجَْنَّة＀َ- ۱۶۸عَصَفَتْ رِياحٌ شَديدَةٌ وَ حَدَثَ ............... في مياهِ المُْحيطِ.- ۱۶۷

ضَعْ فيِ الفَْراغِ كلَِمَةً مُناسِبَةً حَوْلَ الحِْوارِ.- ۲۰

راويلُ ـ الكِْتابُ)- ۱۶۹ الأَْسَْعارُ ............... جِدّاً. (سوقٌ ـ غاليَِةٌ)- ۱۷۰بكِمَْ تومانٍ هٰذِهِ ............... ؟ (السَّ

الف) رَتَّبِ الكلَِماتِ التّاليَةَ حَتّیٰ تصَيرَ جُملةًَ صَحيحَةً.- ۲۱

نوبِ ـ ذٰلكَِ ـ كبَائرِِ- ۱۷۲متَجَْرُ ـ ذٰلكَِ ـ ي ـ زَميل- ۱۷۱ مِنْ ـ الذُّ

ب) رَتٌّبِ الكْلَماتِ وَ اكتُْبْ سُؤالاً صَحيحاً:

جاليٌّ ـ سِعرُ ـ هذَا ـ القَميص كمَ ـ الرٌّ

............... ؟    سِتّونَ أَلفَ تومان.- ۱۷۳

اِقرَْأِ النَّصَّ التّاليَِ، ثمَُّ أَجِبْ عَنِ الأْسَئلِةَِ.- ۲۲

عِ الأْسَْماكِ. لمِْ وَ تكَشِْفُ ما تحَْتَ المْاءِ مِنْ عَجائبَِ وَ أَسْرارٍ وَ تسُاعِدُ الإْنسانَ عَلیَ اكتِْشافِ أَماكنِِ تجََمُّ ا فيِ الحَْرْبِ وَ السٌّ لافينُ دَوْراً مُهِمِّ تؤَُدّي الدَّ

لافينُ؟- ۱۷۴ منَ هُوَ يسُاعِدُ الإْنسانَ؟- ۱۷۵ماذا تكَشِْفُ الدَّ

لافينُ دَوْراً مُهِمّا؟ً- ۱۷۶ .- ۱۷۷متَیٰ تؤَُدّي الدَّ فَةَ وَ الفْاعِلَ فيِ النَّصٌّ عَيٌّنِ الصٌّ
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